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      : "....كالاي تانه جمع كنُيِن كه از اينجه مي بريتانه !  اوُي "  -١
  

  : دان نوشتم در اخير بخش ششم خاطرات زن
يك روز بعد از بيرون كشيدن رفقا و ساير اعدامي ها ، و يا دو روز بعد از آن بود كه از پشت «  

 نه با آن غرُ و فِش قبلي ؛ بل با يك نوع بي تفاوتي و بيحالي  ناشي -باشي  "نداف"پنجره چهره زرد 
كالاي تانه جمع كُنِين كه از ! ي  اوُ":   ،  صدا زد "پچقاحد "از اعدام سگ وفادار اطلاعات  باشي 

 اشاره  آن بخش هم در زير نويس"احد پچق"همچنان در مورد باشي عمومي . » ....اينجه مي بريتانه 
   :نمودم
 اعدامي ها را از سلول "احد پچق" بعد ازاينكه ":   پيچيد "٣بلاك"و اين خبر در سراسر  «

حركت دادند ، به طور غير مترقبه  "١ بلاك" هايشان كشيد ، و سربازان اعدامي ها را  به طرف
اين  گلبديني .   با خشونت  به دست هاي كثيف اش  الچك زدند و  ندخودش را نيز  در محاصره گرفت

جنايتكار  ، در حالي كه داد و فغان ميزد ، زاري و عذر ميكرد  كه بحالش رحم كنند و اعدام اش 
   . » ...  انتقالش دادند "١بلاك" پرتاب كردند و بطرف نكنند ، سربازان وي را  بداخل موتر  جيپ

بلي خواننده  گرامي ، ديگر  آن غروفش يك مزدور پر عقده و حقير  در نداف باشي ديده نمي 
 با ،"  از نازدانه هاي حكمتيار است اين نابكار": مي گفتندكه ) احد پچق ( رفيق جنايتكارش . شد 

زندان  از  كشتنقصد روسي اش به انبه دستور بادار    ،دگي  و سر افگنسوائير  ،لتذو مخفت 
 " وزنه"نداف باشي را  صداي منحوس گويا وآن غرور احمقانه اي كه . پلچرخي بيرون برده شد 

 ه ديگر شكست؛گرديد  و خشم و كين و نفرت زندانيان مي ه و سبب ناراحتي و دلهره و دلشور، ميداد
 . گرديدمسرت زودگذر زندانيان  پنجره  چپ ي  كه اين امر مايه ، ت مبدل شده بودلذمو به خاكستر 

فكر ميكنم   .  دچار تكان شديم همگي  ، جلادان پلچرخيكدر هر حال با شنيدن صداي اين دستيار
جنايت كار با صداي كه آن مزدورك  صرف كرده بوديم )به مفهوم متعارف كلمه  ( غذاي چاشت را

كالاي تانه جمع !  اُوي ":  گفت  ،اشرا به دولت پوشالي تداعي ميكردشكسته ريخته كه بي علاقگي 
 مام و جان س قتلگاه  جسويبيرون بردن رفقا و ساير زندانيان  به .   "كُنِين كه از اينجه مي بريتانه 

 بكلي را  سياه و وحشت انگيز آن روزرا چنان در هم گوفته بود كه از شدت ضربات وارده رواني  شب 
را هنوز براي   پنجره چپ  اعدامي هايكه  قبلي  رسيدن و باز يافتن  آن حالت . ده بوديمنخوابي
ناشي  ناسوري زخم هاي  اساساً .  كاري بود نهايت دشوار،صدا نزده بودندي در راه منافع روسها قربان
  بودند ، ما وارد كردهآشفته و خسته و افسرده ي روانكه بر  كشتار دسته جمعي آزاديخواهان از آن

ي متورم  و كبودي ها ي چركين  از زخم هابار  ماندگارتر  و صد ها و كشنده تر، زشتترده ها بار بدتر
 هر آن ،  وضع  آشفته  ي آن گرفتهپنجال آتش.  ... بود  در جريان تحقيق و شكنجه ماروي تن و بدن

 ضربان كهقلب  نمي گذاشت  لحظه اي ما كشيده مي شد و  هاي داغديده و پاره پاره ي قلببر روي 
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  بر و غم و افسردگياندوهسنگيني   ،غير از زنداندر بعضي حالات .  دبخود را بازياشگي ينارمل و هم
 اين يمگر سنگين ؛ ميروندفرو خواب عميق به  آنان  آنچنان اثر ميگذارد كه اشخاصتعداد زيادي

 دليرانه رزميدند و ي  مردم و كشور شان اندوه ي از ميان برداشتن مرداني كه به خاطر آزاد -اندوه 
از .  بوده ي ديگرو از هر اند و مخوف ترهزار بار سنگينتر - شجاعانه بسوي قتلگاه گام برداشتند 

 در و دروازه و پنجره و دريچه  ميله هاي آهني ميان از هميشه كههمين سبب پرنده سبك بال خواب
 ماتم به يان  زنداني سرخين مژگانيستن بر رو نشتوان  ،مي هراسيد  يك هولناك و تار زنداني

 بجاي  نقل و انتقال همه از جاهايشان بلند شده در تكاپويزندانيانبهر رو ،  . نداشت رانشسته 
  بسان  كوچ كشي هاي  ،دست هاي ما كم توان شده بود.  شد  آغاز كردن كالا جمع  . افتادندنامعلوم

انجام به هر جانكندن اي بود اسباب و اثاثيه خود را  جمع و سر. گذشته  تحركي در ما ديده نمي شد 
  . كرديم جور 

  
  :  حركت به صوب نا معلوم -٢
  

با يك جهان  مي رسيد ، همگي تن، خواننده گرامي ، شمارما  زندانيان كه تقريبا به يكصد بلي
   .يم رفتن به صوب نامعلوم شدآماده دلهره و تشويش 

 بشدت مراقب و آنها. مي شدو آنطرف دهليز  منزل چهارم  ديده  سربازان در اينطرف تعدادي
 در زير ]پله هاي نربان  [ فكر مي كرديم پته هاي زينه  ، پاي كه مي گذاشتيم. بودند مواظب ما

شماري  .  رفته نمي توانيمتر پيشين آغاز ي و ما از همان نقطهپاهايمان بطرف بالا در حركت  است
 منهم از گزند اين مريضي كه بيشترين زنداني به آن مصاب .ند ده بوددچار سرگيچه و سرچرخي ش

 در ان همزنجيرساير .دچار تهوع شدند  ،  تن كه مسن مي نمود دو سه .  دور نماندم   ،شده بود
 منحوس  صاحب منصب ،دردهليز منزل اول كه رسيديم.  كمك كردند آنان راانتقال اسباب و اثاثيه 

با .  امر كرد كه ما را  تلاشي  نمايند  ، بر مي خاست به امپرياليزم روس ناپاكشباور زشتيي كه از اب
 نام "با دقت  و خشونت صورت گرفت ،بعد از پايان  تلاشي كه .  اين نوع تلاشي كمتر برخورده بوديم

  آغاز شد - گاه هولناك اش همواره جلب توجه ميكندطلاحات زندان جايص كه در رديف ا– "خواني 
  "٣بلاك" از دروازه فرعي "بلي" و يا  "صاحب"  گفتن بعد از ،رزنداني كه اسمش خوانده مي شد ه.

كه  -در ميدان بيروني بلاك دايروي  عبور كرده  ، حدود نيم متر از سطح زمين بلند بود زينه ي آنكه
 -   شده بودندكوب خود  طور مستحكم  ميخ  حفاظتي از  سربازان سر فروخته در مواضعيشمار

  .ايستاده مي شد 
 مي " بلي " كه بار احترام را در خود حمل ميكرد  " صاحب" زنداني چپ انقلابي به عوض كلمه 

 خود داري  جداً- روسي داشتند به مزدوراني كه خود صاحب - " صاحب " و از اتلاق كلمه  گفت
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اسم شان خوانده مي شد شماري از زندانيان غير چپي هم در هنگام نام خواني  زماني كه  . ميكرد 
     .  مي گفتند " بلي" ، "صاحب"عوض 

 ، ي كه نام هايشان خوانده شدبعد از پايان نام خواني  و تطبيق لست دست داشته  با زندانيان
به نمايش مي  را سيماي كريه اش  صورت جنايتكاران در حال جنايت كهصاحب منصب قد بلند  

  حركت ي تاندگ د صف به صف پشت سر يكي  زود باش!  كنيد حركت":  با تحكم فرياد زد  ،گذاشت
 از زمين برداشته مي شد مشكل پاي هاي  ما به  . در حركت شديم زندانل به جانب شمارو " ! نكني

 و آن جلاد با خشم. بوديم حركت درروي آهن تسطيح شده به  بوت هاي كف مقناطيسي  باتوگويي، 
 زندانيان كه به خاطر اعتصاب  .رينِ ؟ چرا زود زود را ه نمي ،تهپا هايتان خو نشكس: نفرت چيغ زد 

بسيار  زياد ،   بنا بر تجويز روسها در بايكات مواد غذائي قرار داشتند 61پرشكوه و با عظمت جوزاي 
.  بياورند خودمواد غذائي براي زندانيان پايوازان اجازه نداشتند .  ودند دچار ضعف و كم خوني  شده ب

 24در  زنداني يك  كيفيت وانرژي لازم وضروريفاقد  كه قبل از اعتصاب  چنانندان را هم  زغذاي
 كه  نداشتند  نيروي زندانيان از همين سبب .ند بودپائين آورده دلخواه  به كمترين حد  ،ساعت بود

 اب زنداني ؛ سيستم اعصبار تند و تند تر شده باشدبار   قلبي كه ضربانش .د نبا آن به تندي گام بردار
  ؛ دچار تشنج و ديگرگوني شده باشد بسوي قتلگاه عزيزترين كسانش صحنه هاي انتقال ديدن ازكه

  تن و بدني كه به  ؛ دويده باشد هر چه تمامتر بشدت داغتر ش خونگري جسمي كه در هر رگ و مو
،  و ناهنجاري ها  اينهمه  زشتي هاديدن كه از ي اتشنج افتاده باشد ؛ چشمان ملتهبتكان و لرزش و 

عادات و كردار  سرخين شده باشد ؛ ، ي تبدارچون دو لاله  ،ت نقل و انتقالا وشكنجه ها و اعدام ها
هايي كه در تقابل و نبرد با انضباط  و دسپلين كشنده خسته و فرسوده و بي حركت شده باشد ؛ 

جلادان   نبي  ،ها رويا رويي  و  كشمش ها و منازعات، واكنش ها ،همچنان مغزي كه  به اثر كنش ها 
به  (خسته و افسرده شده و  ، از سوي ديگر در غل و زنجير بستهآزاديخواهاني از يكسو و  خون آشام

   رخداد هايي كه در اثراتو  كه پيهم اتفاق مي افتد  خونيني قضاياييو ارزيابي به حلاجي) اجبار 
   تعاملات در سيستمهمه ي اينها سبب  شد ؛ بوقوع مي پيوندد ، مشغول شده باشاطراف و پيرامون
نمي  حالت قرار چنينزنداني هيچگاهي در كه  ( گرديده حالت نارملزنداني بدن حسي و عصبي

 ارگانيزم وجود به سيستم هاي  حسي و عصبي وي را دچار اختلال نموده در نتيجه  )  داشته باشد
 بلي ، در جريان راه  .نمايد مي رط  و تشنگي مفعطشاحساس   زنداني ،  شده كمي آب مواجه

 درست  شباهت به قافله اي داشت كه  درآن لحظات  وضع ما . ما دچار تشنگي شده بوديم ،پيمايي
 و كنده و به هرسو لولاندهاز بر و دوششان بر ساخته و كوله بار هر كدام را شانتوفان صحرا سرسام 

اوضاع زندان .  اند  و سرگردانسرسام  بجانب سراب  قافله ي تشنه اي كه در پي آب  ، ...پرتاب كرده
 بود  شدهصد چندان در سراسر زندان مراقبت  و نظارت بر زندانيان  .متشنج تر از هر وقتي ديگر بود

براي تأمين امنيت بيشتر  و باز . استعمار در فكر كشتار هاي دسته جمعي بود  . ؛ حتا بيشتر و دقيقتر
 زيرا او مي ترسيد  از ؛ نظم و دسپيلين مافوق تصور داشت ، به نظارت  نياز،هم بيشتر در زندان 
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همان سال باز هم  برآشفته و خشماگين   كه  بسان  واكنش ماه جوزا، واكنش مجموع اسيران در بند 
 ضرب و شتم و تهديد و تخويف و  دسپلين ونظم و نسق و فشار و .شوند و بر خدايان زندان بشورند

  .  از همبستگي زندانيان  داشتند  جلادانمه  به سبب همين ترسي بود كه همه و هتحقير ،
 آلوده به  وپر زمين  نمناك و خاك.  درحركت بوديمما سوار بر  پا هاي  بي رمق و بي انرژي خود

  سرك باريك ميان بلاك اصلي و ديوار  زندان دايروي را ي خشكيده را مي پيموديم كه شكلخون
 ميدان هاي هوائي  روسيه يمانند سگ هاي آموزش ديده ،   مؤظفاحب منصب ص.بخود گرفته بود 
 همچنان سربازان با چشمان سگي خود يك يك مارا زير نظر  .زير نظر داشترا تمام حركات ما 

 در ا حت؛ چيزي هاي مي گفتند  به آهستگي پهلويي خودانشماري از زندانيان با  همزنجير. داشتند 
 را در انعوامل دولت براي اينكه زنداني.  هم ناراحتي و نارامي ديده مي شد سيماي عوامل اطلاعات

 از اعدام . از اعدام هاي دسته جمعي گپ مي زدند  ، قرار داده باشند دايميتشويشحالت اضطراب و 
بي " سخن به ميان مي آوردند كه  زندانيان بدون در نظر داشت مدت حبس شان  با آناني كه يهاي

   به گمان اغلب راه پيمودندر جريان .   اعدام سوق داده  مي شوند هنده اند يكجا ب ما"شرنوشت
 خاد به احساس ميكرديم آن صاحب منصب. شمار  بيشتري  اسيران با همين فكر اندر شده بودند 

 زهر كشنده  باتلاش دارد از غفلت ما استفاده كرده، ي مبدل شده و بدور سرما در گردش است زنبور
 سر  با تمام قوت آرزو ميكردم اي كاش اين توان را مي داشتم كه  . را مسموم سازدن ما اش خو

؛ و با خونش بر همان ديوار بنويسم  بكوبم سنگي  زندان صد بار بر ديوار  رافروخته  شده ي اين جلاد 
  . » ! مزدور جلادبرمرگ « 

كه گذشتيم  گرِد  دايره  زندان روتِشمال شرق از  . هم عبور كرديم"٥بلاك" از برابر دروازه 
  (توقف جنايتكار امر  صاحب منصب .  متري دست راست ما نمايان شددچندر  "٦بلاك"دروازه ي 

كوله بار . ايستادن با چنين وضع دشوار مي نمود . رفت  " ٦ بلاك "خودش به داخل . داد ) ايست 
ي دوره " كه بعد از  [ذاشتيم گ "٦ بلاك" مقابل دروازه  عمومي تعميرخود را بر روي زمين

 -  عليشاه وجدانو قرارگاهمقر آن"  ٦بلاك" ، به وزارت داخله  ،زندان بزرگ دايروي ]A ["تسليمي
  هر كدام ما با كنجكاوي  به اينطرف و آنطرف زير  ] .گرديد -  ٤  و بلاكقوماندان عمومي آن زندان

  اعدامي ها ديده مي شود يا خير ؛ انتقالي چشمي نگاه ميكرديم تا ببينيم كه موتر هاي  سربسته
از نبود موتر هاي اعدام نوعي احساس آرامش زود .  به چشم نمي خورد  در آنجامگر كدام عراده موتر

  .گذر براي ما دست داد 
  

  
  ]A [ _"زماني كه يك ارگان دولتي وسايل  و اثاثيه  اضافي و .  اصطلاح  اداري است " دوره تسليمي

بر طبق خواست مقامات بالائي  مي بايد به كدام ارگان ديگر دولتي بسپارد ، به همين جريان  جديدش را 
   ." دوره ي تسليمي "سپردن ميگويند  
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 شايد   . دور مي زد، ناميده مي شد ساعت  كه مدوردقيقه گرد به كندي بر روي صفحه  زندان 

  ت دست داشته اش از دروازه عمومي آن  با لس سياه رويآن مزدور را پيموده بود كه دورشدهمين 
كوله بار هاي خود را از روي زمين .  به ما امر حركت به طرف غرب زندان داده شد .بلاك خارج شد 

 – تره كي  توسط دولت  دوران  كشتار هاي دسته جمعي خون نم وبويكه  -  و خاك آلودكَند و كَپر
ه سربازان در دو طرف صف هاي بسته شده ي ما    با همان وضعيت قبلي  در حاليك-  ميدادامين را

  ناهموار ه را به طرف غرب ،پيش ما گام بر ميداشتندودند و دو سه تن از آنان در پيشادرحركت ب
 ديده مي ي وي نيز نا آرامي در چهره  صف سه چهار نفري بود وء جزاستاد صديق كه. روان شديم 

ارگاه كار ميكردند گفته بودند  كه بهمن صاحب و  كه در ككارگراني ": به آهستگي گفت   ،شد
   ."... مثلي كه ما راهم به همانجا مي برند  ؛برده اعدام كردند "١بلاك"رفقايش را در پشت ديوار 

 استاد ،در  چنين حالت كه زندانيان نمي دانستند  چه سرنوشتي براي آنان تدارك ديده شده 
 به نقل از زندانيان  ]B  [ دو ديوار همينر فاصله ميان د را انتقال اعدام رفقاي ساووصديق خبر

ما در ميان  - بودنددر زندان خاد تي  كه شايع كننده خط تبليغا- ]١ ["كارگاه"ي تسليم شده 
،  نجاآو فكر بردن ما هم بد ،  خلق هاي افغانستان حماسه آفرينتداعي  اعدام  فرزندان . پخش كرد 

  ، ديوار بد هيبت ، بعد از پيمودن فاصله اي.  ما افزود سنگيناضطراب و تشويش  كوهواره ي بر
 موازي با ديوار  وبه فاصله  دو  ،با گام هايي كه به سنگيني برداشته مي شد.  نمايان گرديد "١بلاك"

 خاد  بمنص دربرابر دروازه بزرگ آهني آن بلاك كه رسيديم صاحب. روان بوديم آن متر  دورتر از 
گذاشتيم و از اينكه فعلاً اعدامي  خود را بر زمين  يبه آرامي اسباب و اثاثيهما همگي . امر توقف داد 
  ] .C[نفسي راحت كشيديم   ؛در كار نيست

  
  
 ]B [ و ديوار اصلي زندان كه بلند تر از همه ديوار ها بود فاصله بيشتر از طول ميدان باستيكبال " ١ بلاك"ميان ديوار 

 دو سرباز از آن راه -و محلي بود خلوت ، كه گاه گاهي يكي. رويا رويي هميشگي قرار داده بود هر دو ديوار زندان را  در 
    .عريض و طويل عبور ميكردند و به برج هاي مراقبت سمت جنوب زندان مي رفتند

  
 ]C[  - هدف شريفانه  گري و جلب ترحم خواننده نبوده ؛ بلكه ز جريانات انتقال زندانيان تصويرغرض  اين قلم ناتوان ا

آنست، اگر بتواند احساس اش را كه با احساس و عواطف ساير همبندان و همزنجيرانش  ماهيتاً همسان مي باشد ، به 
 (و نفرت و انزجار و انتقام  آنانرا  از اين جلادان تاريخ  .  خوانندگان با درد ، متجسس و كاوشگر و عدالت خواه  برساند 

 در ميان مردم تبليغ و ترويج )سالوسانه( و صلح و آشتي و رفاه  و همزيستي انساني را كه پيوسته آزادي و دموكراسي
 و هم اكنون  اين غداران تاريخ براي ) همي نمودند و مرتكب جنايات مدهش و فاجعه هاي انساني  در كشور گرديد

انه فف سازد ، تا احساس شري مضاع- پيشكش و فروش  خود به امپرياليم امريكا  به تبليغ  چنين  امري  مشغولند
  .   در خوانند گان بادرد  بيدار بماند و فروكش نكند  از طريق به محكمه مردم  كشاندن اين جانيانانتقام 
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   ) :سمت شرقي  طبقه سوم(  " ١ بلاك"  -٣
  

 به داخل اتاق نگهبانان  ،جلاد سر فروخته كه به يقين آرزوي ديدن سر مارا بر سر دار داشت
 . و نزديك  دروازه بزرگ آهني آن بلاك  اعمار شده بود ، رفت "١بلاك"ه كه متصل به ديوار درواز

 در  ،در بان. مدتي نگذشته بود كه از پس ميله هاي دروازه  سر و كله قوماندان بلاك نمايان شد 
 انيزندبا نگاه يك قصاب سيماي  خاك گرفته ي هر  و شمس الدين بيرون بلاك آمد. آهني را گشود 

 و  بدطينتچندين دقيقه بعد  آن صاحب منصب.   داخل اتاق نگهبانان شد  بعداً.را از نظر گذراند 
شمس الدين لستي را كه در زير . از اتاق نگهبانان خارج شدند  " ١بلاك"  زشت خويقوماندان

 لحظه اي  بعد از.  خود قرار داد" كور"انگشتش محكم گرفته بود آنرا بلند كرده در برابر چشمان 
 باز داخل  و گوش كنين نام هر كس را كه خواندم  نام پدر خوده بگويه":بلند كرده  گفت را سرش 

 با  را گرفته پدرشش ، نامهر زنداني بعد از شنيدن اسم. "نام خواني" شروع كرد به "!بلاك شوه 
 در پشت بعد از آن. شد مي  داخل "١ بلاك" به درون، از ميان جمع خارج شده  اسباب و اثاثيه اش

آخرين بندي هم  كه پايان يافت " نام خواني". تا تلاشي شود ،  ايستاده ميشد  ي آن بلاكدروازه
تلاشي با .  آنرا تلاشي كنند  اشتياق مفرطبا كوله بار خود را باز نمود كه جلادان داخل بلاك شد و

  هرگاه«  عده داده شده بودو توگويي به سربازان  ،به پايان رسيددقت عجيب و بي سابقه اي  
قلم هم چيز غير قانوني بود  ( كند غير قانوني پيدا يچيز " اشرار  "  از ميان اسباب و اثاثيه سربازي

  .»د هم مي شو و رخصت تفريحي   مستحق چند ماه معاش بخششي  نمودهدو رتبه بالاتر ترفيع  به  )
ند دوباره به جايگاه اصلي شان برگشت داده شمار سربازاني كه تا اينجا امنيت ما را گرفته بود

 امر ، شده بود وي  نجس"شخصيت"شمس الدين كور با خشونت هميشگي كه جز لايتجزاي . شدند 
 نقل و انتقالات و از  زندانيان كه ،پيش از امر اين ناكس مزدور "!  زود باشيد حركت كنيد " : كرد

زندان به شتاب بجانب كه بعد از هر تلاشي بودند و ديده   داشتند تجربه كافي جابجايي هاي قبلي
خون جگري و ناراحتي اسباب و با  ،  تلاشي پايان  هريك بعد از، مورد نظر حركت داده مي شوند
 تنبان و پس  و درز و دورزنيفه و خشتككه  هايي  همچنان لباس ؛اثاثيه و محتواي بكس هايشان 

خشمي و   نفرت همه را با ،لاشي درهم و برهم شده بودن آستين پراهن هايشان  در اثر تيخن  و ده
در حركت "١بلاك" بطرف جنوب صحن  ، مرتب كرده بودند ، انگشتان شان پيدا بود كه از لرزش

 امر  ، شد"١بلاك" بمجردي كه نزديك زينه تعمير  ،پيشا پيش ما قوماندان بلاك  روان بود. شدند 
 در دور و پيش ما  قرار  كه"١بلاك"شماري از سربازان  . خودش به داخل بلاك رفت . توقف داد 

 تن  چهار-سه شايد ده يا پانزده دقيقه بعد شمس الدين  با .  ايستاده شدند چنانهم، گرفته بودند 
 75كه از سطح زمين حدود  " ١بلاك"  ي تعمير از زينه ، كه در پشت سرش  قرار گرفته بودندسرباز

 يك  .د ش در دستش  ديده ميي لست هاي . شدهته  رو بروي ما ايستاد  گذش ،متر بلندتر بودسانتي 
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، استاد ) ح (  از روي آن  نام استاد دوست  ، جبران صاحب  آقاي   و ميان آنها برداشتورق  را از 
صديق و نام  اينجانب و چند تن زنداني ديگر را خوانده بعد از آنكه به ما امر كرد كه داخل دهليز 

 از پشت مه ":  گفتسرباز ناكس با تحكم.  لست را به سرباز چشم ميشي داد  ،مشوي "١بلاك"
خواجه (دهليز را  كه به طرف راست آن  دروازه قوماندان عمومي زندان پلچرخي   "! بيائيد 

 سرباز چشم ميشي در چهار راه دهليز به سمت چپ  . عبور كرد،موقعيت داشت ) عطامحمد وفا 
  از مقابل اتاق نگهبان طبقه دوم هم گذشت و به زينه طبقه سوم بالا شد .ا پيمودراه زينه رو  ، پيچيد

نه را پيموديم  تا به  مقابل   پته هاي زينانجيب روان شده از پي اين  خود سنگينهاي ماهم با كوله بار.
ربي منزل دو نگهبان در سمت غ كه سرباز چشم ميشي . وازه اتاق نگهبان منزل سوم رسيديمدر
از مي زئماز ديدن پوست سفيد رويش  بيننده دچار چندش و اش ميانه داشت  كه  قدليز ما بود ،ده

بهر .  خاد بود پايدار از اعضاي  . مي گفتند"مدير صاحب" او را برخي از زندانيان  .خشن بود. شد 
زندانياني  با كنايه موجب اذيت شماري از وي.  كند را بگونه اي تمسخر يبهانه اي مي كوشيد زندان

 نه آناني كه جواب دندان شكن ؛  مي گرديد"  پف پف كده مي خوردند آب خوده"كه  طور معروف 
  اعدامي  بود و يك سر و گردن خودش باخته  شامل تيم آمادگي زندانياناين آبرو  . بوي مي دادند 

 .  شد آناز كرد و داخلدر وازه اتاق نگهبان را ب .  مي شمردتر بلند آن تيم را نسبت به ساير جلادان
   .ندآمد با سرباز نگهبان آن منزل بيرون  ويلحظه اي بعد

  
   : سمت  جنوب يكوته قفل  -٤
   

 از اتاقش بيرون شد ما اورا كه بمجردي . اسمش غلام علي بود ، منزل سه سمت شرقينگهبان
قد كوتاه  نامبرده .د  براي  اعدام  شامل بون نيز در جمله جلادان آمادگي زندانياوي  .  شناختيم

به تفكر را زنداني  شچهره اي آرام  و نگاه نافذ. ي متمايل بود د اندكي به زرش رنگ .داشت
در روز هاي . مي كوشيد زنداني از وي آزرده نشود . با زنداني حرفي اضافي نمي زد  . واميداشت

 مهرباني با ي با نوع، مي سپرد نيانرا از پايوازان  مي گرفت و آنرا به زنداپايوازي كه كالاي زندانيان 
 به زبان بي زباني  به زندانيان  ، وي كه آدمي سنگين  و با تمكين مي نمود . برخورد ميكردآنان 
 در زندان  آنهم در گروه سربازاني كه زندانيان را براي  اعدام  از سرباز بودن  كه از  ميكردتفهيم

 ؛ راضي نمي باشد و از روي دهند  تحويل مي" ها  اتاق كنفرانس"سلول هايشان بيرون كرده به
 زندانيان آزاد جانب شايد هم با ين شيوه ميخواست از .... اجبار به چنين وظيفه ننگين گمارده شده 

.  چهره هاي ما برايش كاملا آشنا بود !كدام صدمه اي متوجه وي نگردد  ، خارج از زندان شده  در
 بطور بسيار محكم و "گارگاه زندان"وسط زندانيان تسليم شده در وازه پنجره ي دهليز  را  كه تدر

 به  بعداً .را خواند) ح (  نام جبران صاحب و آقاي " جلاد مدير " . ساخته شده بود ، باز كرد ظريف
 هشت سلول انفرادي يعني كوته قفلي [ غلام علي گفت كه دروازه اول رخ به طرف شمال را باز نمايد 
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 كوته  سلول هاي مقابل آن دريچه گك هاي طرف شمال زندان موقعيت داشت وطرف دست چپ  به
لاد به ــ مدير ج .را باز كردسلول  سرباز دروازه بسيار سنگين ] باز مي شد   به طرف جنوبقفلي ها

به استاد دوست و استاد آنگاه  .وازه ي كوته قفلي را بست  درداًـبع. آن دو گفت كه بداخل اتاق بروند 
  هر سه تن  يكي پي ديگر به .داخل شويم   آنروبرويقفلي ه  اشاره كرد كه به درون كوتمن و صديق

 زنداني ديگر دو جوان به جز در داخل اتاق   . داخل شديم ، دروازه لفت مانند آن بسته شد سلولآن
 قسميكه در جلد اول خاطرات زندان  نيز " ١ بلاك "سلول هاي سمت شرقي.  مي شدكسي ديده ن

توانست و به حد   سه توشك در سطح آن به سادگي پهن شده مي،بر روي نقشه نشان داده شده 
 يي را ه دو طبقدو چپركت.  داشت  ]سفره[ ن كردن دسترخوانكمتر از يك توشك هم جاي براي په

يك چپركت شرقاً و غرباً  و چپركت دومي بشكل شمال جنوب وضعيت داده . دراتاق گذاشته بودند 
 ش از بر و ديگر آن يكي . طوري كه هر دو چپركت با ديوار سمت جنوب اتاق  تماس داشت. ودشده ب

 در برابر دو پنجره گك  كه چشم تنگ آنها  به آفتاب اجازه نه مي داد كه بيشترين نورش را از درازي
ه مي يك توشك هم متصل به ديوار دهليز بر  سطح اتاق ديد.  قرار داشت  ؛به درون سلول بتاباند

نخستين زنداني كه به داخل سلول  پا گذاشت استاد صديق بود كه به چستي و چابكي بخشي .  شد 
 استاد دوست بود كه نفر بعدي . ]٢[ گذاشتتم چپركواز اسباب و اثاثيه خودش را بر روي  منزل د

و چپركت  در طبقه اول هر د.  آن جابجا كرد در منزل بالايي وبر روي چپركت دومي را كوله بارش 
. ، به نظر مي رسيد بودند  در همين اتاق ، هاي دو جواني كه پيش از  انتقال ما به  منزل  سوم هبستر

  و خودم هم من هم بناچار ساز و برگم را بر روي آن توشك كه بر سطح اتاق پهن شده بود گذاشتم
شمم بر روي هم از شدت خستگي  پلك هاي چ . زدمتوشك نشسته به ديوار سلول تكيه بر روي 
نيمه بيداري بودم كه  استاد دوست مرا مخاطب قرار داده با هيجان و در حالت نيمه خواب . نشست 

توخي صاحب  مرا ببخش كه متوجه نشدم  براي من مشكل است كه  بالاي چپركت بخوابم   ":  گفت  
 توشك ، بخواهد  جايلي بدون آنكه  نظرم را در مورد تبدياين رفيق مهربان  ." وشما بر روي زمين

ش را دمن اصرار كردم  كه وي خو.  از روي چپركت برداشته  آنرا بر روي  سطح اتاق گذاشت خود را
وي كه شخصيت .  است  ي چپركتهر براي من همين گوشه اتاق بهتر از كهتأكيد كردم . زحمت ندهد

. خودش  برخورد مي كرد و استوار داشت و با رفقا با مهرباني و صميميت مختص ب بسيار محكم 
 زير چپركت خودم بهرا  باقي مانده اثاثيه .   بستره ام را گرفته بر روي چپركت گذاشت .نپذيرفت 

    .جابجا كردم
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  :  ماهم سلولي دو جوان هويت اصلي    -٥
  

  مانده كوبيده شده ،  مانده وخسته و به ما سه تن هر دو جوان ، بمجرد ورود به اين سلول 
 بر داشته  را از سطح اتاق ما وبرخي اشياي دست داشته ي  سطل و آفتابه پلاستكي .باشي دادند  ن

گيلاس هاي  مارا در تشناب برده .   گذاشتند،به داخل تشناب  كه مختص به همان سلول بود 
 نوع اين . ه با قدري شيريني آنرا تعارف كردند چاي داغ ريخت از ترموز هايشان براي مابعداً.  شستند

 براي   ، زندانيان سابقه دار  يك اتاق . در زندان رايج بود ) "مهمان نوازي" (پيش آمد  استقبال و 
 دچار خستگي و ناراحتي  و هيجانات تخريب ت كه از سبب نقل و انتقالاشانهمزنجيران تازه وارد 

ه شانرا برداشته ب و اثاثي اسبا. از جايشان بلند شده به پيشواز آنان مي شتافتند  ،نددش كننده مي
 ها وارد شدهبا شيريني  در برابرتازه )  اگر ميسر مي شد(  گرم ايچ بعداً. جابجا مي نمودند

و زجر  با محبت  پيشروي  زندانيان خسته غذاي خودشانرا  ميگذاشتند ، اگر گرسنه مي بودند 
جوان .  از ما پذيرايي كردند  "صميمت"با بتأسي از همين رسم  اين دو جوان  .شتند كشيده مي گذا

سرش را بعد از  يكي . اولي كه هارون نام داشت ، بر عكس دوستش از موي گذاشتن بدش مي آمد 
 قد .سيماي بسيارمقبول و جذاب داشت . لباس هاي ستره و پاكيزه مي پوشيد . دوماه مي تراشيد 

.  سال دارد ١٨ تا ١٧ا بود  كه بين  از چهره اش  پيد . مي نمود محجوب و كم رو كم گپ ،.كوتاه بود 
ي داشت ونه  انه كلاه. با من  و استاد با احترام صحبت ميكرد . از لحاظ اخلاقي جوان با ناموسي بود 

 با جرأت  و بسيار پر حرف،  خندان  ، ساله معلوم مي شد28 اما جوان دومي كه ؛  لچ بودش سر.لنگي
 در دو طرف رويش داغ هاي .ره كشيده و استخواني داشت  چه.و ظاهراً مؤدب و مردم دار مي نمود 

 برهاندين يك جنايتكار و خاين ملي ، يعني اش به تقليد ازي لنگي نازك ململ .چيچك ديده مي شد
وي  از اهالي  . آنرا بدور سري فروخته شده اش مي پيچاند كه يگان بار  ،رباني شكل گرفته بود

 خنده هاي اين جوان را كه هميشه .  نمانده است مه خاطرسف كه اسم اش بأ با ت .اندراب بود
 وقتي كه متوجه  يده روجوان خن .  مي نامم"ي جوان خنده رو"در اينجا مصلحت آميز مي نمود 

و وي همچنان با صميميت و ، خطاب مي كنم دوست صميمانه استاد  كه من رفيق دوست را شد
 توخي صاحب در همين دهليز يك استاد ":  ار داشت  اظه ؛احترام متقابل با من برخورد مي نمايد

 حالي كه دروازه اتاق ها را باز كردند   فهميده است بسيارآدم خوب واو  . پوهنتون  هم زنداني است 
 زندانيان او را  ":    گفت " نام ايشان چه است ": ازوي  پرسيدم  . "من او را به شما نشان مي دهم 

 استاد تره كي را منكه تا آن زمان  فقط  اسم  ."  ؟ما او را مي شناسيداستاد تره كي  ميگويند ش
 نه من او را نمي ": گفتم به جوان كنجكاو    ، نديده بودم از نزديك  ا رشخود؛ مگر  شنيده بودم 

 هم  از شناخت  دوست استاد. كرد  دوست  از استاد پرسش را عين" جوان خنده روي "شناسم 
  . نمود ر بي اطلاعي كي اظها استاد تره
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 هارون داشتم  دوستش با اين جوان خنده رو  ويدر روز بعد  به طور جسته گريخته صحبت هاي
   .نكات عطف آنرا در اينجا لازم مي دانمه به كه اشار

 استاد دوست به داخل كههنگامي فرداي روز آمدن ما به همين اتاق بود و يا روز بعد تر آن ، 
 با لحن آميخته با احترام  گفت ي خندروجوان سنگين و لفت مانند آنرا بست ، تشناب رفت و دروازه 

  استاد دوست ده يك اتهام بندي شدينتوخي صاحب اگر بي ادبي نباشه ميتانم بپرسم كه شما و ": 
 يا براي  [ در زندان تقريبا رايج بود كه برخي  از زندانيان از تازه واردين چنين سوال هايي را[ "؟ 

 به منظور اينكه اگر زنداني به ارتباط حزب و يا سازمان اي كنجكاوي  و يا غرض كسب آگاهيارض
كدام به ويا   به او نزديك شوند و او را در جمع خودشان داشته باشند خودشان زنداني شده باشد

 محرزاً ،در مورد سمت سياسي خود چيزي نه مي گفتم اگر من .   از زنداني مي نمودند ]ديگرمنظور
   منهم با  صميمتبه همين سبب ، . وي نيز از سمت و سوي  سياسي اش حرفي به ميان نه مي آورد

 ســـاوو "بنام  سازمان هاي چپي  يكي از  من به خاطر عضويت در" : پرداختمبه پاسخش چنين 
ده  اسد سال گذشته نام تمام اعضاي سازمان را كه قيد هاي شان برآمپانزدهم در  ،بندي شده ام"

 . داشتند اعلام  و اسم شش تن زنده يادان را كه به اعدام محكوم شدند  از طريق راديو تلويزيونبود
ش  بهم ان در جريان صحبت پلك هاي چشم ." مي تواني از خودش بپرسياد دوستدر مورد است

 مي  لقاءا وي با لحني كه اطمينان گوينده را به شنونده. نزديك شده  با دقت به طرفم نگاه ميكرد 
 مرا بخاطر ارتباط  با  حزب " : اظهار داشت  ؛شده مي توانست زمينه ساز صحبت هاي بعدي ونمود ، 

چند نفر از   .مه كدام اقرار نداشتم از همين  خاطر كم قيد شدم. جمعيت اسلامي گرفتار كردند 
 را گفت كه به مدت قيدش ( همدوسيه هايم كه  اعتراف داشتند هر كدام حبس هاي زياد گرفتند 

دش كمتر ي ق هارون جان پيشتر از من خلاص ميشه  ،ميشم) آزاد(  بزودي خلاص مه ) خاطرم نمانده 
تشويق شده  دادم  تا  ميدر جريان صحبت خود را علاقمند به حرف هايش نشان  . " از من است

:  گفت يخنده رو  جوان" هارون جان چطور زنداني شده ؟ ":  از وي پرسيدم .بيشتر صحبت نمايد 
هم كدام  جان هارون .   هارون جان را به خاطر عضويت در حزب حكمتيار صاحب  گرفتار كرده اند "

 اينبار  " ؟ ...ه  تنها گرفتار شدجانهارون :  پرسيدم "اعترافي نداشته قيدش را دو سال كشيده اند 
  چند نفر بوديم  كه حب ماتوخي صا ":   اظهار داشت   با احترامخود هارون لب به سخن گشوده

 ني توخي ":  جواب داد "  آنها هم قيد شدند و يا آزاد شدند ؟ ":  از وي پرسيدم  "گرفتار شديم  
مكتب را تمام  جان  هارون ": از او پرسيدم.  نفر شان قيد بلند گرفتند ...  نفر شان اعدام ...صاحب  

 بكلوريا يم را  " :  گفتم گوينده نگاه ميكرد او كه در عين صحبت كمتر به طرف چش.  "كرده يي ؟
از  پدرش  گفت كه اصلاً م از كجاي كابل است   در جواب در مورد اينكه . "گرفته ام  ...  مكتباز

 در شپدر  .دن كابل زندگي مي كنخير خانه در ومگر  سالها پيش به كابل آمده ؛  است چهاريكار 
جوان خنده روي اظهار نظر  . كارمند بودهم در وزارت معارف  يك برادرش  .كرد وزارت معارف كار مي

ده سال قيد اسلامي برادر هارون جان همايون نام دارد او هم در رابطه حزب جمعيت  ":   گفتكرده
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 شايد  او را ": گفتم .  "؟  نديده ايد ه اور]تابحال[  تاليگرفته در همين زندان پلچرخي است  شما
شما را چه وقت به  هارون جان  ":  پرسيدمهاروناز  اين بار. " را نمي شناسم ديده باشم اما بنام وي

   ."چند روز پيشتر از شما ما را در اين جا آوردند":    در جوابم اظهار داشت "اين بلاك آوردند؟ 
گاه ،  قران  را كه از حفظ داشت  هاي با ما مانوس شده بود يكي از  آيه هارون روز هاي بعد  كه

 در گوشه لبانش  ديده مي شد ترجمه ي آنرا  ناپيدايي بعداً در حالي كه لبخند  .زمزمه ميكرد گاهي
 ترجمه بلي توخي صاحب  ... "هم مي خواند و در پايان  ترجمه ي آيه خوانده شده اضافه مي كرد  

ين است ترجمه اش ابلي استاد  ... " :را مخاطب ساخته مي گفت    و يا استاد دوست "اش اين است 
 و شكل گرفته  سوال هايي در ذهنشقران آيه هاي  درموردمي كرد كه    گويا باين شيوه بما  حالي  "

   ...  .ساختهر وي را به شك اند
 بين  متضاد از بافت پر پيچ و تاب  مناسبات  كه[،  )نه حسي(  با معيار هاي شناخت منطقي

 انكشافي آن در دوران  تعقيب و پيگرد مراحل و در مبارزين و پوليس سياسي طي ساليان متمادي 
 وشكنجه هاي  تحقيق پيگرد و گرفتاري ودر جريانآن متكاملتر  و در اشكال خلقي ها و پرچمي ها

ي ي كه مهمترين و بزرگترين درسگاه در زندان پلچرخ سپري شدهحبس و دو سال رواني و فزيكي
خاد در از عوامل  نفوذي  هر دو  .كردم ارزيابي  را دو جوانهر ] بود براي انقلابيون و زندانيان آگاه

مانند ساير خادي ها و همكاران شان پيش از آمدن هيات  را ايندو اطلاعات زندان  .   بودندزندان
 قيد هاي كم خود را به "پارچه ابلاغ" تا.  انتقال داده بود  )  سمت شرقي(  اين بلاك به يخارج

  بزرگ دولتي رااب پرسش آنان  بگويند كه  مثلا فلان  تعميرهيات خارجي نشان  بدهند و به جو
 اين عمل ضد منافع مردم و آن عمل ضد  و .تخريب كرده اندرا  فلان تانك جنگي   ونمودهمنفجر 

 با وجود  جرم "مهربان"  و"انقلابي" و بدين شكل نشان بدهند كه دولت.  دولت را انجام داده اند
 دو  ،لولو در هر س نموده  محكوم  )يك سال و دوسال( بسيار كم   به قيد هاي را آنها،شديد 

تا  باز كذاشته  برايشان وازه سلول ها را از طرف روز هم درهمچنان.  است  زنداني كردهشانرانفر
آزادانه يكي به اتاق ديگر رفته  باهم صحبت نمايند و از تماشاي تلويزيون هاي  بزرگ رنگه هم لذت 

  ..... ببرند و
  ، انتقال دادند سمت شرقي منزلهمين به "٣بلاك" از  را"پنجره چپ"ماني كه  زندانيان  ز

.  به ساير بلاك ها انتقال ندادندمنزلخادي ها را از اين   نمايشي ، يعني "زندانيان" اينچند تن از 
قوس همين در اوايل ماه  . شدند هم سلولي ما ؛ جوان خنده روي و هارون؛ يعني  اين دو تن از آنها 

 نيان را از سمت شرقي به سمت غربي زنداي زياد  يعده من وكه ) دو ماه بعد  (١٣٦١سال  
كه در آن سمت  همرا ه با ساير جواسيس به غرض ) همايون (  برادر هارون   ،دادندانتقال  "١بلاك"

( تعليم و تربيه اين جوان در وزارت . اغفال هيات خارجي انتقال داده شده بود ، هم سلول ما گرديد 
 آنوزارت  زماني  كه عده  مامورين سرويس هاي حمل و نقل داخل در. كاتب كدام شعبه بود ) معارف 
ه چوكي خودش را  همين جوان باچهره بشاش از جايش  بلند شد ، ايستاده مي ماندندكارمنداناي از
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 او يكي از .ي تخلص مي كرد  عين،پدرش .  زنده ياد شاهپور قريشي تعارف  ميكرد يا به من و يا به
 "جبهه پدر وطن"و در ضمن عضو كار ميكرد  وزارت تعليم و تربيه كه در پرچمي هاي سابقه دار بود

در ارتباط با يكي از سه تن ) همايون ( اين جوان . بود چهاريكار شمالي نيز منطقه از كارمل 
در  ) " مسعودقهرمان"كاوياني و نجم الدين .  احمد مزدك فريد( گردانندگان اصلي شوراي نظار 

وساير خادي هاي نفوذي (  درست مانند برادرش هارون   ،وي. داخل باند جمعيت اسلامي آورده شد 
 ، كه تعدادي از آنان اعدام و  به چنگ خاد انداخت با خود يكجا حلقات آن حزب را بعد از شنايي)  

   ]D [ . شمار ديگر به حبس هاي طولاني محكوم شدند
  
   "ضبط احوالات" نفوذ عوامل مخفي روسيه در شيوه گذرا بهدرنگي   -٦

    :  پوشالي نفوذي هاي خاد در تشكيلات ضد دولتعملكردو         
  

 از همه   قبل  استعمار و امپرياليزم  براي اشغال يك كشور : در سنگ خارآئين تاريخ نقش بسته 
 عوامل نفوذي  از طريق ،  نموده توجه جدي كشورآني  و استخباراتيبه نفوذ در  دستگاه هاي اطلاعات

 ،) وزارت داخله  ووزارت دفاع،در گام اول وزارت اطلاعات  ( اين كشور هادستگاه هاي پر اهميت  در
 در آن نهاد هاي را اش و استخباراتي  اطلاعاتي مواضعدر پي آن  است و كانال هاي  اطلاعاتي كشيده

 و بافت هاي درهم پيچيده ي اين نهاد ها را ساختار   متعاقب آن ،  است استحكام بخشيدهاساسي 
عوامل   در گام بعدي ،است داده سمت و سو  خود  ... و سياسيو نظامياستخباراتي ، در جهت منافع 

  را در رأس  نموده  وي تطميع  به شهرت رسيده ي كشور نشانه گرفته  را نفوذي  و يا عناصر بومي
   . داده است   قرار شقدرت حاكمه  كشور

مخوف اشتياق روز افزون  سوسيال امپرياليسم شوروي براي بلعيدن افغانستان  دستگاه 
در درون نهاد هاي دولت  و دقيقتررا برآن داشت ، تا هر چه سريعتر  ) K G B( جاسوسي آن كشور 

  كرده دفاع  رخنه  و وزارت "ت الا ضبط احو"  در گام  نخست به دستگاه مهلك و مخوف  ظاهر شاه ،
( ، موره هاي كليدي آنرا به چنگ آرد  ؛ في المثل پدر داكتر نجيب ، كارمل ، عاطف ، ببرك شينواري 

    كه زير سايه و حمايه " جمعيت دمو كراتيك خلق "  از درون تشكيلهكذا ... و) خلقي معروف 
  
  
]D[- مسعود به - رباني"دولت"زندان ديده ي  در مورد همايون عيني كه بعد از رهائي از زندان منحيث كدر 

رتبه جنرالي ارتقاي مقام داده شد و در دولت كرزي به پيشنهاد ضرار احمد مقبل عضو شوراي نظار  و 
سمت غربي منزل ... در ارتباط با سلول نمبر .  رئيس اداره امنيت كابل مقرر گرديد وزيرداخله كرزي  بسمت

خت خلقي ها  كه چند سال بعد  اينجانب را جزائي در آن اتاق جزائي  سا" اتاق جزايي "دو همين بلاك و 
   . انتقال دادند ، بيشتر خواهم نوشت
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 شماري از اعضاي كاملا موفق گرديد .ام پرداخت ك و استحدبه  رش) داوود خان ( منجي داخلي اش  
 و خانم دربار ، علي محمد خان وزير K G B صلي ا به دستياري حسن شرق  اجنت -مخفي اش را  

به  ] E[ "سرمنشي حضور" مدير ضبط احوالات ارگ بعداً  ، حافظ نور محمد خان كهگداياشروسي 
  داخل اين دستگاه مهيب  همچنان استخبارات وزارت دفاع  بفرستد و آنان را در پست هاي اساس  

داخل نهاد هاي  در "دهه دموكراسي" هاي تاينها در تداوم حكوم.  به كار و بار جاسوسي بگمارد 
ياد شده تكثر  كردند و حوزه هاي  سازماني شانرا تشكيل دادند و بخش مهم و كليدي  اين نهاد 

 26بعد از كودتاي .   تسخير نمودند   را و كشتار مردمي مشروطه طلبانهاتازيانه و خون و اعدام 
 باري ديگر - فروشان  اين زهدان چركين  زاد و ولد ميهن- خلق   باند  دومكراتيك ،1352سرطان 

د ها رئيس قسم عب(  از كدر هاي مخفي و اطلاعاتي اش از قبيل  غني خان توانست  تعداد بيشتري
فرزند ( غلام غوث صادقي ، لطيف شريفي ، حشمت كيهاني ، قيوم صافي ،قاسم عينك)  سه خاد 

مصونيت "را به درون  ... و) غلام جيلاني خان در دوره صدارت داوود خان  وكيل تجار افغاني در هند 
 ضبط " شخص  سردار خود خواه و ساير  وابستگان وود خان طوري جابجا  نمايد كه  ؛ حتا  دا"ملي

 " ١بلاك" دوم هكه در سمت غربي  طبق[   مدير جان محمد،مبارز عبدالحميد مثل ، وي  "ياحوالات
   افراد كدام اطـلاعيچمي بودن چنينر از پ] F[  ، بعد ها عبدالرحيم غفور زي ].وظيفه اجرا مي كرد 

  
  
 ]E [ -  را روسها درميان  مهاجرين  جمهوريهاي جنوب روسيه به ) جان محمد(پدرسرمنشي ظاهر شاه ] در زير صفحه بيايد

پسراين كدام  دستي نامرئي از دربار شاه . وي بعداً به كابل آمده به كوچه اندرابي جاگزين شد . فرستادند ) اندراب( شمال كشور 
نورمحمد خان . بظاهر مهاجر را  بعد از اينكه در مسجد اندرابي قران را  حفظ كرد ، وي را به حيث كاتب در ارگ شاهي مقرر نمود
سرمنشي ذات "بعد از مدتي كار در دفتر ارگ شاهي بسمت مدير ضبط احوالات ارگ شاهي مقرر شد تا اينكه  كرسي بسيار مهم 

شكراالله كهگداي از بستگان نزديك اين فاميل عامل ضبط احوالات زير نام راپورتر نشريه كاروان به  .  را به چنگ آورد "شاهانه
مسئوليت كشككي بعد ها عضو خاد شد وي استادان پوهنتون از جمله استاد روستار تره كي را به چنگ خاد انداخت و خودش نيز 

  . شد " زنداني "
  ]F[   -پسرش عبدالرحيم  بعداً ها.!)؟( ياور ظاهر شاه گمارده شدبسمت  ، نظامي در روسيهتصيلا غفورخان ازقوم شاه بعد از تح 

.  مقرر گرديد و يا كدام رياست ديگر دررياست تشريفات وزارت خارجه" ضبط احوالات " به سمت نماينده كاملاً مخفي عفورزي
به شكل تاكتيكي به از جانب مشاورين نظامي روسي رمل كاببرك تجاوزشوروي به افغانستان نامبرده به حيث نماينده خاص از بعد

 بعداً از آن مؤسسه درخواست صحبت نمايد و به افغانستان تا درآنجا بر ضد كارمل و تجاوز شوروي، فرستاده شد"ملل متحد"
 مبلغي در حدود  .مد پذيرآيي در خور توجهي از وي بعمل آ«: طبق گفته ي يك ديپلمات سالخورده افغان در هند . نمايدپناهندگي 

زماني كه روسها دولت پوشالي نجيب را به . »  برايش جمع آوري شد  ها در همان هفته ي اول چهار صد هزار دالر از طرف امريكائي
.  مسعود سپردند ، غفورزي در امريكا براي احمد شاه مسعود و دولت اسلامي وي به تبليغ پرداخت –نماينده جهادي اش رباني 

 مسعود ايفا -   رباني بعداً وزير خارجه ، خارجهير وز معاون براي روسيه در نقشراش اموريتما به كابل خواسته شد تا داً بعموصوف
    .نمايد
 طي جلسه اي وي را بحيث صدراعظم جديد "مزار شريف" رهبران جبهه متحد در شهر1997ي جولا/76 سرطان19در "      [

 دراثر سقوط طياره حامل وي در ميدان 1997 اگست 21 /76 در ماه اسد سال " ، و "ند تعيين و به تشكيل كابينه مؤظف ساخت
  .]) كرونولوژي حوادث تاريخي افغانستان به نقل از  ( " سرنشين ديگر بقتل رسيد 17هوائي باميان با 
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 از ) در زمان جمهوريت داوود خان (و بر كناري پرچمي ها  نداشتند ؛ چنانچه بعد از تصفيه تسويه
 بدون دغدغه ي خاطر در داخل  ،  اين عناصر خزيده در آن دستگاه مخوف ؛پست هاي دولتي

 به وظايف شان كماكان  ادامه دادند ) سابق بود " ضبط احوالات"كه ماهيتاً همان (  "مصونيت ملي"
از ده اول  تشكيلات خاد  از همين قبيل اشخاص ودر ر بالاييي ه بدن،شوروي به كشور  بعد  از تجاوز. 

 از اعضاي كميته مركزي كه عامل افغاني  دستگاه استخبارات هعد افراد كاملاً مخفي وابسته به آن
مثل  تره كي ، كارمل ، محمود بريالي ،  حفيظ االله "حزب دموكراتيك خلق "  باند روسيه در درون

... شاه محمد دوست  و عبدالقادر ، جيلاني باختر گلاب زوي ، كشتمند ،  دستگير پنجشيري ،امين ،
    .بودند  ؛ ساخته شد 

K G B    بنابر تجارب چندين دهه  توانست چند شبكه استخباراتي و اطلاعاتي  در جنب  باند
  ،  ، مثل  شبكه محمد خان جلالر ؛ عبدالحميد محتاط ،  كشتمندايجاد كنددموكراتيك خلق و خاد  

هر شبكه تشكيلات   . امثال شانمت مسلم  و عص ، گلاب زوي ،  محبوب االله كوشاني ، رشيد دوستم
فعاليت  مي نمودند كه ) از خاد و كام و اكسا ( به نحوه كاملاً سري و مستقل  مختص بخود داشته  و

 با هم تصادم نموده  درگيري هايي مسلحانه اي   اي در جريان عملكرد هاي استخباراتي  در نقطهبعضاً
 درگيري ؛مت مسلم  با خاد عصنند درگيري مسلحانه  ي شبكه   ما ؛بوقوع مي پيوستبين شان 

 بر خورد مسلحانه ي گلاب زوي  با ؛ با خاد )كمونيست هاي جوان افغانستان  ( مسلحانه  سازمان كجا
  .خاد ورويا رويي مسلحانه دوستم با  ؛ سازمان  سازا 

 K G B   اراتي و تشكيلاتي  احزاب به خاطر بي اثر ساختن فعاليت هاي سياسي  نظامي ، استخب
همچنان سازمان هاي ) و هم اكنون دارند ( قرار داشتند  C I A  فرمان رو تنظيم هاي اسلامي  كه زي

يعني  از محيط تغذيه احزاب و سازمان ،  از سه عرصه  ،كشور  ناسيوناليست و چپ انقلابي،دموكرات 
؛ از پايگاه هاي چريكي  و ) در خارج كشور  ه در داخل ، چهچ( هاي مذكور  كه همانا اجتماع مردم  

دان ها ؛ به داخل احزاب و سازمانهاي خصم  كانالهاي داغ جنگ  مقاومت ؛ هكذا از زنـجبهات  
استخباراتي و اطلاعاتي  كشيد  و شبكه هاي عديده ي جاسوسي  اشرا از مسير اين كانالها عبور داده  

  . هاي تشكيلاتي آنها رساند   اهرميي حتا پيكره  هاي بالا؛تا رده ها 
 K G B علاوه  خلقي هاي بي دانشبجگر سوسيال امپرياليزم شوروي  ا بعد از تجاوز ارتش تار ) 

ري از اعضاي مكار و محيل خاد را نيز به درون تشكيلات يكث ي ، عده  و پر عقده)ازلحاظ سياسي
كه به خاطرآزادي مردم و ميهن شان  انقلابي  چپر به درون سازمانهاي دموكرات وواخواني ها همينط

  اينان در داخل  تشكيلات مذكور خزيده وآن حلقه هاي حزبي و سازماني  .  فرستاد ،مي رزميدند
 اعزام شدگان به  . شناسايي نموده به زندان  انداختند ،آنها رخنه كرده بودنددر دشمن را  كه 

جاي مناسبي در تشكيلات نيزد و در آتيه خاطري كه در ميان حلقه هاي منصوبه ي خود افشا نگردن
 ديده و ها بار .ار شده زنداني مي شدندك با حلقه ي ش همچنان  خود شان ،مخالف داشته باشند 

حتا مسئولين سياسي نظامي  حلقه ي ضربه ؛ شنيده شده بود كه اين افراد تا آخر ناشناس مانده 
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.   بي اطلاع  مي ماندند ه در داخل حلقديده در خارج از محبس از هويت اصلي عضو نفوذي خاد
چناني كه اين مسئولان بعد از رهائي  خادي هاي نفوذي از محبس به پيشوازشان مي شتافتند  

   .  از آنها  پذيرائي مي نمودند  راستينوچون قهرمانان و مجاهدان
 بودند و هم اكنون هستند براي   در اين جاي شك نيست كه تمام اعضاي خاد فعال و زيرك 

   .مي ناميمخاد  فعال و زيرك اينها  را اعضاي ذيل در طيف مورد بحث  فعاليتتفكيك
  K G B  دبايمي ا سازمانيكه ي زير نام  و نشان حزب  را خادفعال و زيركبخش ديگري از اعضاي  

 لازمه و اطلاعات آگاهياينان .  راساً به زندان انتقال مي داد ،مورد تعقيب و پيگرد قرار مي گرفت 
 با تعمق و  ،سازمان را كه خاد در اختيار شان قرار مي دادآن قبلا تهيه شده راجع به آن حزب و يا 

  ي كه از وضع تشكيلات دشمن كسب ميكردندي و با شناخت نسب ،غور مورد مطالعه قرار مي دادند
را اش فعال و زيرك  اجنت مي داد آن ترجيحد  حالات خاندر چني. مستقيماً وارد زندان ها مي شدند 

  حزب  يا سازمان مورد نظرش  شناخت قبلي يعني رابطه و ينبه اين  وظيفه بگمارد كه با محبوس
اين . شخصي مي داشتند ، دوستي ، آشنايي ، خويشاوندي ، محلي ، منطقه يي ،  زباني ،پيوند نژادي 

 از دخول به زندان ها در اختيار شان گذاشته ميشد  گروپ خادي ها به معلومات مقدماتي كه  قبل
ليب او با شگرد ها و اس. اتكا و اكتفا ننموده  شخصاً به پژوهش و پي كاوي در زمينه مي پرداختند  

ره مي شود خودشانرا به مثابه امتنوع  و نهايت زيركا نه و ظريفانه  كه در ذيل به برخي از آنها اش
ميان حلقه هاي شكار شده و ضربه خورده ي حزب و يا سازمان مورد عضو اصلي و سابقه دار در 

  :مي كردند و تثبيت پيگرد تأئيد 
ان مورد ـن آن حزب و يا سازمـ خاي؛ امالي ـيد عضو اصـاد به تأئـخاعضاي فعال و زيرك    - ١
 راه و رسم  و يا در جريان تحقيق و شكنجه بهنموده با خاد تماس بر قرار كه پيش اززندان [ گرد ـپي

 و يا ب  و بنا به دستور خاد در زير پوشش حز ،پيوسته بودندخود خيانت كرده و به دولت پوشالي 
و   زندان ها به فعاليت استخباراتيرزندانها  و يا د  و در بيرون از .سازمان مورد نظر باقي مي ماندند

ازمان مورد پيگرد مي   يا سب وارد حلقه هاي زنداني شده ي آن حز]سياسي توظيف مي شدند 
  .شدند 

تاده ي شان زنداني شده و هويت ف اعضاي نفوذي خاد  كه همراه با حلقه اي بدام اآن عده از  - ٢
  عضويت و وابسته بودن اين بخش ،]٣ [ بر ملا نشده بود در ميان حلقه و خارج از آن واقعي آنان

 به اعضاي -   زندان  در خارجهدان ، چ در زنه چ- را  آنزيركاعضاي فعال و  ، يعني  خاد هاينفوذي
كه زنداني شده بودند يا در خارج از زندان  بر ضد دولت فعاليت  ( حزب و يا سازمان مورد پيگرد

  . قبولاندندبا شگرد سيستم هاي اطلاعاتي كه از پيش آموخه بودند ؛ مي  )ميكردند
 مبارزه ي   آنفعال و زيرك   اعضاي ، يعني   گروپ خادي هايي فرستاده شده در زندان ها - ٣

دشمني و تضاد شانرا با قواي متجاو روس فردي وانمود مي خودشان را غير سازمانيافته جلو داده 
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 خود را همانند عناصر غير سياسي و حزبي در معرض جلب و جذب  اعضاي باين شگرد و  .كردند
  . شده ي آن حزب  يا سازمان مورد پيگرد قرار مي دادند زنداني 
 اعضاي نفوذي خاد در داخل تشكيلات دشمن [ ي زندان دردرون سلولهامؤظف دو كته گوري هر

گروپ دومي كه در داخل زندان ها وارد حلقه ي  يعني ،   فعال و زيرك اعضاي ويپيش از گرفتار
 مزيد بر وظايف اطلاعاتي و استخباراتي ]  يا سازمان مورد پيگرد مي شدند بضربه خورده ي حز

 از قبيل ارزيابي موقعيت زندانيان در داخل تشكيلات مربوطه ي  : اشتندداي ديگري نيزمكلفيت ه
 شم سياسي و وسعت شناخت آنان از  ميزان  ؛دهي  درجه فهم سياسي و قدرت سازمان؛ شان

 اينان  حالات و نوسانات رواني  و مقاومت جسماني زندانيان را در همچنان ،غير خودي ت تشكيلا
 "دروه نظارت" و به همين نهج در  ،و بازجويي هاي فرساينده  و شكنجه هاي كشندهجريان تحقيق 

 خصوصيات اجتماعي و ويژه گي هاي ،مورد ارزيابي قرار مي دادند  ] G[  " اپراتيف ات عملي"؛ يعني 
، با دقت يك  نماز خواندنو   وضو گرفتن ، استراحت ، از چگونگي صرف غذااعماخلاقي آنان را 

 باين طرزالعمل به آنها.زير نظر داشتند  يك باستان شناسمندي و برده باري با حوصل وو كاروان
 از يكطرف نگرش و بينش استخباراتي و سياسي  خودشانرا  منحيث  ،تجسس و تفحص پرداخته

بيشتري  پوليس سياسي تمام عيار ارتقاء داده و تجارب چندين دهه ي كي جي بي را غناي باز هم
يا بزعم خادي ها (  و از جانب ديگر سرسخت ترين با ايمانترين و مسئول ترين ؛ مي بخشيدند

آنان  را كه در جريان تحقيقات و بازجويي همچنان تحت شكنجه هاي عجيب )  ترين "سرسپرده"
 هر گاه  .تطميع آنان مي شدند شناسايي نموده در فكر و ذكر  ،رواني  و فزيكي  شناخته نشده بودند

 برآيندش چنين مي بود كه انكار  ،ني شده به دام و دانه ي خادي ها اعتنايي نمي نمودندمبارزان نشا
 تنظيم يا گروه و عدم اعتراف شان در ،ايشان از عضويت و مربوطيت به كدام حزب  يا سازمان 

 ناديده  دولت مزدور"اصي انقلابيصمحكمه اخت" يعني  با نداشتن اوراق اعترافات از طرف ؛تحقيقات 
 اعدام و يا  بر خلاف نورم هاي معينه حقوقي و قضائي پذيرفته شده در سطح جهان ، ،نگاشته شدها

   .به حبس ابد محكوم مي شدند 
K G B ها با  دان  ــ  عناصر آزمون شده و  تجربه اندوخته ي خاد را كه وظايف شانرا در داخل زن

  ي  آنانــ با آنكه برخ-ام مي دادند ــجصداقت و لياقت و مهارت و عشق بي پايان به منافع روس ان
  
  

 ]G[  - درمورد عمليات اپراتيف در زندان  مي شود چندين صفحه نوشت  ويژه گيهاي آن در ساير 
. زندان هاي جهان كمتر ديده و كمتر در مورد آن نوشته شده و يا اصلا راجع به آن چيزي ننوشته اند 

ب ترين شكنجه جسمي و رواني  اسرار شان را بيرون نداده زندانياني كه در زير وحشيانه ترين و عجي
بودند اما در زير عمليات اپراتيف كه در جريان آن شكنجه اي ذر  كار نبود  مهم ترين  و ناگفته ترين  

  .  مسايل حزبي و سازماني شانرا  براي خادي ها افشا ميكردند 
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  ضمانت  « ،  "عدم اثبات جرم" از قبيل   ؛ختلفه ماوين به بهانه ها و عن - داراي قيد هاي بلند بودند 
   ،" ضمانت توسط يكي از سرباند هاي قواي مليشه به دولت پيوسته "  ، »"جبهه پدر وطن"توسط 

 بخاطر عضويت در حزب ١٣٥٩يك تن از خلقي هاي ده يحيي كابل كه در سال  عنايتمثل ( 
 ١بلاك" از "ملنگ ده سبزي"توسط   ١٣٦٢ در سال  و سال حبس شده بود١٦گلبدين محكوم به 

 زير -سيد آغا  ؛ مثل تبادله  "مبادله با اسير جنگي روس" ؛ ) سمت شرقي بيرون كشيده شد "
در ...  با يك جنرال روسي توسط  جنرال داكتر كريم بها رئيس قسم -  در ولايت هرات   ساماشپوش

مصاب «  ؛ "نداني در قواي مليشه زاننزديكو  اقوام پذيرش داوطلبانه ي" )رياست عمومي خاد 
جسد زنده  ( در داخل محبس "فوت"  ، و غير قابل تداوي »"امراض صعب العلاج "بودن زنداني به 

 فرار از ؛  ) زير نام جمعيت اسلامي" طياره دزد " ؛ مثل اكبر را به خارج از زندان انتقال مي دادند
 در ظاهر  زنداني متمارض كه [ ملكي هاي  شفاخانهز  يكي ا فرار از داخل؛)  " عثمان "؛ مثل  ( زندان

را به بهانه جزائي  " فراري " دو سرباز خادي مؤظف  زنداني . نجا فرستاده مي شدندآبراي تداوي به 
 " و]  به چند سال حبس در زندان محكوم ميكردند تادر آنجا به فعاليت استخباراتي مشغول شوند

 يا در داخل  ؛ بعد از خروج از زندانهااين. دان ها بيرون مي فرستادند  از زن ؛)مانند زبير  ( " اعدام
 همچنان تعدادي . خاد و يا به خارج از كشور غرض فعاليت هاي سياسي و اطلاعاتي اعزام مي شدند

كه زير نام ساوو ) اكسايي كامي و خادي( آنها كه قيد هاي كم گرفته بودند ، مانند رحمت خلقي
 در دهلي 1988 در آخر سال وي. (  از طريق هندوستان به امريكا فرستاده شد گرفتار شده بود ،

علايم زخم .  چند كوك خورد  برداشت كهبالاي ابرويشاي زخم عميق . جديد مورد حمله قرار گرفت 
  )ت ديده مي شود حاخوب شده اش بوض

 مختصر به پاره اي از   نگاهي" زير عنوان   از اين قلم  جزوه اي كوچك شاملمحتواي اين بحث [ 
                                          ] . مي باشد  "فعاليت هاي كي جي بي در افغانستان 

   
  تلويزيون و زندانيان  -٧
  

) هارون( وياز «  :دادمتذكار  چنين  "هم سلولي ما    هويت اصلي دو جوان - ٥ "در زير عنوان 
چند روز پيشتر از شما ":  در جوابم اظهار داشت  " آوردند؟ ا چه وقت به اين بلاك شما ر":پرسيدم

   .»  ، "ما را در اين جا آوردند
 همچنان ساير خادي ها و همكاران  ،ش را وي و دوست خنده روي .هارون دروغ مي گفت

 انتقال داده بودند تا "١بلاك"به  ] ١٩٨٢ سپتمبر –اگست  /٦١ سنبله-اسد در ماه  [اطلاعات را
  . معرض ديد  هيات  خارجي قراردهند  زنداني به زير ماسك و مكياژنان را درهمه ي آ

 تره كي چنين استنباط   روستاراز شيوه ي حرف زدن اين جوان خنده روي و برداشتش از استاد
خاطر ه  ب" پرسيدم  ي از جوان خنده روبعداً.  است داسوكردم كه مكتب و مدرسه خوانده و با 
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  زندانيان  اعتماددر پي آن بود تا  كه  وي"باز مي كنند ؟ در چه ساعتي اق ها را  دروازه اتتلويزيون
 «:  اظهار داشت ،د نصحبت نماي با وي  با علاقمندي و خوشرويي  نموده و آنان جلبرا  مورد نظرش

 را يك پايه تلويزيون رنگه "چايخانه"نزديك در آخر دهليز  شام دروازه ها باز مي شود٦ساعت 
 از اتاق هايشان  ها  تمام  زنداني .شه دروازه  كوته قلفي ها باز مي شوه وقتي كه شروع ،ه اند گذاشت
 ، نواخته شد  كهد مليسرو تلويزيون  بعد از ختم  پروگرام  .و پيش تلويزيون مي شينند يند آمي بر
 .  هكن مي هبسترا   كوته قلفي ها دروازه  وسرباز مي روندخود هاي   دوباره  به اتاق  هازنداني

رنه گ وانندبود باقي خ نبايد  در وقت  تماشاي تلويزيون در داخل كوته قلفي ها  هاميگويند زنداني
    ." ئيمآ ماهم براي ديدن آن  از اتاق  مي برخاطر از همين  .تلويزيون را از دهليز بر مي دارند

 در يكي از اتاق هاي  "٢لاكب" گرچه در  . كردتماشاي تلويزيون  اندكي خيال ما را راحتخبر 
با  من و رفقا  مانند ساير زندانيان . گذاشته بودند  سياه و سپيد روسي را تلويزيونمنزل سهعمومي 

 به "١بلاك"نخستين باري بود كه در  اما اين ؛  ساخته بوديم "مصروف"گويا ديدن آن  ذهن خود را 
  . خوش مي كرديم ل د)كم و بيش ( انتظار ديدن  تلويزيون بزرگ و  رنگه 

 را  ما كه دهليز كوته قفلي ،پنجره آهنيدروازه ي  بجه شام صداي باز شدن ٦درست سر ساعت 
غلام علي به داخل دهليز . ، شنيده شد  و اتاق نگهبان جدا مي كرد) درواقع كفشكن ( از دهليزك 

 سرو صداي  .گشود ديگر را  كوته قفلي ١٤ دروازه   باز كرد و بعداً را نخست دروازه سلول ما  .آمد
 در مورد وي   با هم كاسه اش كه بعداًيجوان خنده رو. زندانيان ساير كوته قفلي ها شنيده شد 

سلولها هايشان را برداشته براي اشغال جاهاي بهتر به دهليز  "توشكچه گك"د بيشتر خواهم نوشت
  . رفتند  داشت ؛ي متر دراز٣٥و )  پهنا(  متر بر ٢كه در حدود 

 هر دو منزل سمت شرقي  درسطح  دهليز سرد  زندانيان  نشستن براي ،براي تماشاي تلويزيون 
براي رفع اين مشكل شماري از محبوسين  مقداري از پنبه هاي نا .  دشوار بود  و نمناك و بدون  فرش

ه  خود را كه بوي  عرق و خون خشك شده ي زندانيان دورهايتكيده  و ندافي نشده  درون توشك 
 دو پارچه  سانتي 35 سانتي در 45بيرون آورده  در حد   ،تا كنون در خود داشتند  را امين–تره كي 

تكه ي نو  و يا كهنه را بروي هم گذاشته آنرا با دست مي دوختند بعداً پنبه هاي بويناك را با دست  
. "توشكچه گك  "  ند كرده در داخل تكه دوخته شده پر مي  كردند و اسمش را مي گذاشتحلاجي

در يك دست  در حالي كه  زندانياني،ها براي ديدن تلويزيون باز مي شد  كوته قفلي زمانيكه دروازه 
 مي كوشيدند  ، ديده مي شد شان  توشكچه گگ و در دست ديگر شان ترموز چاي و گيلاس

له ساختن  زندانيان كه حوصي ازتعداد. ترين جاي را براي ديدن تلويزيون اشغال نمايند نزديك
و چند  ل و يا رويجايي هاي شانرا چند لا شال سر شانه و يا كمپ ياتوشكچه گگ را نداشتند كيش

و بر روي سطح مرطوب و سرد دهليز پهن ميكردند و بالاي آن  مي   بردندكرده با خود ميقات 
 شب كه ١٢   بعد از ظهر آغاز به نشرات مي كرد و به ساعت6 و يا 5تلويزيون  سر ساعت . نشستند 

اتاق . خاموش ميكرد ي نوكريوال  تلويزيون را زندان،  نواخته مي شد دولت مزدور"سرورد ملي"
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 دهليز كه تلويزيون متصل به ديوار را "١ بلاك"منزل دوم و سوم سمت شرقي   طرف جنوبآخري
ز چوبي در آن اتاق يك مي.  براي چاي دم كردن اختصاص داده بودند ،  گذاشته شده بودآننزديك 

 گذاشته شده بود ؛ همچنان يك دانه چاي جوش حلبي  ،كه بالاي آن آب گرمي برقي ديده مي شد
 آب براي جوش دادن مي گرفتند ، اشيا و  ،آن) دستشويي ( از داخل تشناب . بزرگ و مستعمل
 به نوبه  قومانداني زندانيان هر اتاق را . و نظافت دهليز را در آن جا مي گذاشتندياسباب پاك كار

 -  يكي  ، در پايان پروگرام هاي تلويريون نواخته شد"سرورد ملي"، زماني كه  بود ساخته مؤظف
تلويزيون را خاموش .  را از  نوكريوال قبلي تسليم شوند "چايخانه"دوتن از آنان  ساز و برگ اتاق 

، اموش شدن تلويزيون بعد از خ . كنند و بر رويش  پارچه تكه اي را بياندازند و دهليز را بروبند 
 بعد ي ساير  كوته قفلي ها رابسته كند و   نوكريوال در وازه ،به سلول هاي خود برگشتندزندانيان كه 

 سرباز  آنگاه نوكريوال  به درون سلول خود رفته .از آن به سرباز بگويد كه كار شان  را تمام كرده اند
  ، هاكوته قفلي  دروازه ساير  و باز ديدكنترول بسته كرده بعد از  رادروازه كوته قفلي نوكريوال

   .  بزرگ و سنگين ساخت چين قفل  نمايدقفلبا پنجره بزرگ دهليز را 
 از نوكريوال . برساند به  كوته قفلي ها  داده  جوش را آبمكلف بود  تا  نوكريوال از طرف روز

 جوش مي داد كه در يك روز حد براي هر اتاق بنوبه يك چاينك آبصبح تا پايان پروگرام تلويزيون
 سلول مجبور بودند از همان  هرزندانيان. جوش مي رسيد ه بار  براي يك سلول پنج نفره آب ساكثر

 - بخصوص در ماه هاي ميزان -مقدار آب نيمه پخته ، هم چاي دم كنند و هم آنرا با آب بسيار سرد 
  .مخلوط نمايند و خود را بشويند  - آب معلوم نبود به چند درجه مي رسيد سرديحوت كه شدت 

آنان براي اينكه در . به زندانيان گفته شده بود تا پايان سرورد ملي  نبايد دهليز را ترك نمايند 
  ،اشتند ؛ قرار نگيرند كه با مجموع خلقي هاي آن دهليز در تضاد قرار د،مركز ديد جاسوسان خلقي 

سرود " برخي ها در جريان  .ز را ترك نمي كردند دولت پوشالي دهلي"سرود ملي" يانااكثراً تا پ
  با زنداني پهلويي خود به آهستگي صحبت مي نمودند و زندانيان راستين به نحوي از انحا بي "ملي

  .اعتنايي شانرا در برابر اين سرود تبارز مي دادند 
هاي زندان از گذاشتن تلويزيون در دهليز  ) خاد(  عمده و اساسي فرماندهان اصلي زندان هدف
  ، با ديدن فلم هاي مبتذل ، رقص هاي  برهنه و شهوت انگيز رقاصان هندي و عربيتااين بود 

بخصوص تاجكي و ازبكي و ساير  پروگرام هاي شستوشوي مغزي ، فكر زنداني را با جهان هستي 
 بازار ها و  ؛ با رفت و آمد انسان ها در " بيرون از زندانخوشي انسان هاي " با ؛ خارج از زندان 

  ؛ دست فروشان دوره گرد روي ميز و تبنكبا غذاي ها متنوع و ميوه جات تازه و خشك  ؛ماركيت ها
 ؛ روز هاي عيد ؛  روز هاي جشن؛ روز هاي مذهبي ؛با ديد و واديد هاي  مردم در روز هاي رخصتي

مصروف كن  ايشات بسا نم پهلواني و و بخصوص فوتبال ، ، مسابقات سپورتيبرگزاري محافل حزبي
بي محروم و آن احتياج دارد ؛  تمام آنچه كه يك انسان آزاد به  از تا زنداني  ،ديگر پيوند مي زدند

 تا  ، و موجب آزار و اذيتش گرددرخنه كند  اش هوس آزادي در دل و دماغ ،نصيب ساخته  شده بود
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 در ذهنش  ، دشمن بهسليم شدن   فكر ت. برآيد  ....  بي همه چيزبفكر نجات خودش از آن سياه چال
 تا سر انجام،  در برابر  دولت بكاهد اش از مقاومت  ، ودواندريشه   تدريج به جايي براي خود بيابد و 

 بكشاند را بسوي دولت  افت اش اصابت نمايد ،  و زنداني  ي با دولت به آخرين نقطهويضديت  خط
    .كه هر چه زودتر از آن دوزخ آزادش نمايد 

براي  دشمنانش كه آنها رنگهقيمت   از گذاشتن تلويزيون هاي گران د ديگر هدف دولت مزدورعب 
 مي ناميد ،  تبليغ پروگرام  ،.... ، و "ضد انقلاب ثور" ، " اجيران اجنبي" ،"اشرار بي فرهنگ"را  

  اصطلاحي به مردم از اين پرو گرام ها" استقبال" و پوشالي دولت "  عامهرفاه "هاي به اصطلاح 
 و  و اشغال مواضع آنان  و تبليغ عليه رزمندگان ضد ارتش روس در جبهات جنگ "عام المنفعه"

 سبب دلگرمي و تقويه رواني آن جانببود  تا از يك  اين ،  ديگر تحميقياشكال تبليغ و ترويج  
ت و استقرار دولتي كه  در زنداني ها  شده بتواند و باور آنان را به ثبااطلاعاتبخش از  عوامل تازه كار 

از جانب ديگر   و. گردد  ، بودندخواسته هاي آن  تن به جاسوسي و پستي دادهتحقق راه  ر د
  را  نايل آمده"شگوفايي هاي چشمگير"چنين   كه به"حقيقت انقلاب ظفرنمون ثور" و "حقانيت"

در را  و اميران شان  بكشد و هيچ و پوچ بودن برنامه هاي اسلامي رهبران" بي فرهنگ اشرار"برخ 
به ارزيابي اين قلم تمام اشكال تبليغات عليه   . به اثبات برساند ها "  پيشرفت"مقايسه با  همچون
 هم بالاي زندانيان كه اكثريت آنها از سواد بي بهره % )٢(    ؛ حتا  پوشالي دولت لهجنگ مقاومت و

 دولت  بخصوص " و انكشافيگذارشات مالي " كه يزندانيان زمان. گذاشته شده بودند ؛  اثرمند نبود 
با نفر ت به طرف وي ،  خوانده مي شد ) سلطانعلي كشتمند(K G B  توسط يكي از اعضاي سرشناس 

  بين خود صحبت  ، اين لفاظ  خاين بمردم و كشور   از زبان تا تمام شدن  گزارشاتنگريسته
ند شده  خود شانرا در اينسو و آنسوي سلول  رفتن تشناب از جايشان بل ي و  يا به بهانه .ميكردند

خود در به داخل سلول هاي  به بهانه هاي گوناگون "١ بلاك" و در .هاي عمومي مصروف مي ساختند
 ؛ مي كردخاتمه پيدا  و يا خاينين مثل وي در تلويزيونتا صحبت  اين خاين ،  رفت و آمد مي شدند

وي توشكچه گك هاي خود نشسته  به تماشاي  به ر برگشته  از سلول هايشانآنگاه هر كدام
 %2شايد ( ي از زندانيان ء اين تبليغات بالاي  شمار محدوداز اثرات سو .  تلويزيون مشغول مي شدند

 وجود  . نمي شود انكار كرد،  بوده شكستصبر و شكيبايي آنان راسنك كه زيستن در شرايط زندان ) 
  .ود ب محسوس  چيز ونانا در ميان هزاران زنداني چنين افرادي 

آنها  تعدادي خادي هاي نيمه علني و باشي ها وهمكاران  آنها زندانيان كه در ميان يشماري اندك
دختر "مثل ( خادي  ساخته شده بود – به فلم هايي كه توسط هنرمندان  پرچمي ، ديده مي شد
  .نشان مي دادند علاقه )  خود  عضو خاد بود هيروي فلم كه"صبور سرباز" ، "پيراهن سفيد

در هفته يكي دو كه  - نگرتعدادي از زندانيان  به  فلم هاي هندي  و پروگرام  خواندن هاي رنگا
 به زندانيان تحصيل كرده و باسواد شماري از  ؛ علاقه نشان مي دادند-  مي شد تهشا به نمايش گذبار

 ساخت بلغارستان ، "تفتيشآخرين  " ساخت  روسيه  ، "هفده لحظه بهار"مثل  ( فلم  هاي سريال
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 علاقه نشان مي دادند ؛و ساير فلم ها  ... ساخت پولند و يك سريال فرانسوي "دگروال دوگير"
 پروگرام رنگارنگ رقص و  كه زماني . رغبت داشتندتعدادي  به  پرو گرامي هاي كميدي و دراماتيك 

 لاهول "در حالي كه  هر و رياكاري متظا و شماري از ملا  ها اخواني هاي مكتبي آواز آغاز مي شد
پشت چپركت ها ناپديد مي )  هاي عمومي سلول در  البته (از جايشان بلند شده    گفتند  مي "...ولا

 از  افراد  چنينتي اكثر . نيفتد بدن هاي لخت و بي سيرت زنان نا محرم  تا چشم شان به ،شدند
نار چپركت ها  آويخته شده كه در هر گوشه و لابلاي  دستمال ها  و كيش ها و پند و پندك هايي ك

زماني كه كدام چپي    . تماشا مي كردند بر روي پرده تلويزيون دزدكي رقص هاي نيمه برهنه را ،بود
از  و يا  درون سلول تر و نيمه تر روي طناب هايي كالا بلا از لا چگونه كه  ،كله كشك آنان را مي ديد

 تماشاي صحنه هاي نيمه برهنه زنان موطلايي غربي و بخصوص  به ها دزدكيگوشه و كنار چپركت
با آواز ) ظاهراً با شوخي (مي بردندجنسي  و لذت  مي دوختند  عربي چشم و عريانرقص هاي لچ

ي از نيامد حالطاقتت  ملا صاحب ":  مي گفتند مخاطب قرار داده را اين عوام فريبان نابكار بلند 
اخواني هاي تزوير و رياي  با ين شيوه "  ...ي  از نزديك ببشي بيا ب ،مي بيني هاينسو و آنسو  رقص

   .  مي كردند  افشاء وبرملا در ميان زندان را رياكار
 محبوسين بود شمار زياد مورد توجه ،با آنكه اخبار جهان زير نظر روسها پخش مي شد ، با آنهم 

  .يون دلچسپي نشان نمي دادند پروگرام تلويز شمار ي هم بعد از شنيدن اخبار ، به ساير .
 بوي چرس و چلم شان به مشام ساير  كه در منزل اول"كارگاه  زندان " يتسليمزندانيان 

كاسه حلبي را بروي چوبي در حد   ،عيش و نوش شان كوك بود محبوسين در طبقه دوم مي رسيد و
هاي سلول بيرون مي كردند تا  ، بعداً آنرا از ميان  ميله هاي دريچه گك كرده بودنددو نيم متر نصب 

از اين آنتن هاي ساخته شده به غرض ديدن بهتر و شفافتر تلويزيون هايشان استفاده نمايند و يگان 
  و شهر هاي آنطرف دريا آموكانال هاي تاجكستان رقص هاي نيم برهنه تاجكي را از بتوانند هم وقت 

استفاده  ه همين شكل آنتن درست كرده از آنب"٢بلاك " اتاق ها در بعضي يك زماني. تماشا نمايند 
    . جلوگيري كردبا خشونت   قومانداني زندان از اين عمل شان ديري نپائيد كه مي كردند ؛ 

 عموميتلويزيون هاي سياه و سفيد مدل هاي كهنه ساخت روسيه را از اتاق هاي به دستور خاد 
   .  ندگه ساخت آلمان شرق را گذاشت و به جاي آنها تلويزيون هاي بزرگ رنندزندان برداشت

براي شماري از زندانيان آگاه و  مبارز برآمدن از اتاق و نشستن پاي تلويزيون در واقع  راهي بود براي 
   . انجام مي دادند با احتياط چنين صحبت هايي را البته . و ساير زندانيان ديد ن و صحبت كردن رفقا

هر پنج  تن  ما از سلول  ،زه اتاق ما و ساير اتاق ها باز شد  بجه شام كه دروا٦ ، سر ساعت بهر رو
 زندانيان يكي پي ديگر نزديك تلويزيون رفته .رفتيم  سمت شرقي دهليزو به طرف  خارج شديم

از اعضاي رهبري  تنحدود يكصد  . به اينسو  و آنسو مي ديدندگير آوردن  يك جاي مناسب درفكر 
 كه در هر  منزل و منزل دوم  تقسيم كرده بودند همين را به)  امينفركسيون ( باند دموكراتيك خلق 

 ي با شمار.  و يكي دو تن از ساير  گروپ هاي سياسي  زنداني بودند آنها  ازسلول سه و يا چهار تن
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هر  ( ، عارف جان ارژنك معلم صاحب قادر مثل ،  و با سه يا چهار تن ديگر .م آشنا شدتازه  ،زندانيان
در ميان كه  ) زير پوشش جمعيت اسلامي( طاهر اسلميار موسي از سازمان ساما ،) ما دو عضو سا

فضل الهي رحماني .  بودم آشنا شده قبلاً در سلول هاي ديگر .ند بينندگان تلويزيون ديده مي شد
ند ذهن و دير فهم و كُرفيق سازماني ما هم در ميان آنان ديده مي شد كه با طنز و كنايه خلقي هاي 

شماري از زندانيان بعد از مدتي نشستن پاي تلويزيون از  .دم كش را مورد تمسخر قرار مي داد آ
 نشستن از در حالت  به خاطري اينكه   تعدادي هم .جايشان برخاسته به سلول هاي خود مي رفتند
.  كردند  را تماشا ميآندر حالي كه ايستاده بودند   ،دور تلويزيون را به درستي ديده نمي توانستند

من به نسبت صدمه اي كه در جريان تحقيق و شكنجه هايي كه  ناشريف ترين انسان هاي روي زمين 
مفاصل زانوانم وارد كرده بر كمر و ) لطيف شريفي  و ساير جنايت پيشگان  شرف فروخته خاد ( 

توانستم   نمي  ،بودند ومزيد برآن در اتاق جزائي ستون فقراتم تا حد فلج شدن صدمه ديده بود
و . بيشتر از چندين دقيقه  بر زمين بنشينم  از همين سبب در حالت ايستاده تلويزيون را مي ديدم 

پشت سر  ( دهليزخالي  گاهي در بخش پروگرام تلويزيون  ادامه ي ساعت٦ و يا ٥در جريان 
رفته رفع  قدم ميزدم و گاهي در داخل سلول   )زندانياني كه به تماشاي تلويزيون نشسته بودند

  . در دهليز قدم مي زدند  ،ديگر همچند زنداني . خستگي مي كردم 
 ، تا جلادان از داشتن يك پايه نگهبان يك پايه تلويزيون رنگه جديد گذاشته بودندبراي هر  

و از جانب ديگر تبيلغات دولت و .  انچ به تنهائي احساس غرور  نمايند ٣٢تلويزيون رنگ 
 روحيه "پيشروري در جبهات جنگ مقاومت "ينه هاي مختلف بخصوص  هاي آن در زم"پيشرفت"

 در ساعاتي كه  تلويزيون پروگرام )غلام علي ( سرباز نگهبان منزل ما . آنان را زنده و قوي نگهدارد
  كه دروازه ي آنرا باز گذاشته بود ، مي از اتاق اشبار يگان هاي دولت پوشالي را پخش مي كرد ،

    . پائيدرا مي نشسته بر روي دهليز  زندانيان ،ه هاي پنجره آهني برآمد از پشت  ميل
به خاطرم نمانده كه ساعت چند شب بود كه جوان خنده روي  از دور استاد تره كي را نشانم داد 

 ميسر - كه در جمع بينندگان تلويزيون  ديده مي شد - با وي  و صحبتدر آن شب زمينه معرفي. 
  .نشد 

 با ديدن پرو گرام هاي دلخواه شان  فكر و ذكر و بود زندانيان  تلاش مي ورزيدندا تا جايي كه پيد
خيال  و تصورات  شان را از بيرون زندان ، از فاميل هاي شان ، از كودكان  و از دختران و پسران شان  

ياسي از مادران دل خونين  و چشم به انتظار شان ، از مهر همسر فدا كارشان ، از رفقا و برادران س
شان ، از  ديدن خويشاوندان دور و نزديك شان ، ازهرآنچه آزاد است و آزادي نام دارد  براي مدتي  

 به رقاص وهنرش ، به خواننده و  داستان و قهرمانانشبه فلم و داستان اش ،. دور نگهدارند 
ركز افكار زجر تم( اين تمركز .  شدني نبود تمركز افكار ميسر آوازگيرايش ، بينديشند ؛ مگر اين 

كه   از شر آن افكار درد انگيز و كشندهييدهند و تباه كن  به يك نقطه مورد نظر براي رهائي لحظه 
 زنداني در جريان  .به هيچوجه استقرار و پايدار نبود) بخش جدايي ناپذير زندگي زنداني شده بود 
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 در جريان   ؛يو قرص و پايكوب در جريان رقص  ؛در جريان قصه و درامه؛ تماشاي فلم دوست داشتني 
 به تلويزيون و متن و محتواي نمايشي اش  زودگذر اگر لحظاتي ، در تمام حالات ؛خبر هاي خوب و بد

به فاميل و به و به مردم ؛  به حيات بيرون از زندان ؛  لحظاتي دير پاي تر به زندگي خود  ،مي انديشيد
  خونبار و بيدارشاندوه عميقي در چشمان. مي انديشيد بر مي گشت و  ؛  داشتهرآنچه دوست
  كه از ديدن آن  ؛ حتامي بست نقش غمي نا شناخته اي در خطوط سيماي مكدرش. خوانده مي شد 

در . گرديد  بشدت اندوگين مي - كه خود در حالت مشابه وي قرار داشت - همزنجير مقابل اش 
....  اي كه بايد ايفا مي كرد  تمثيل نقش  زماني كه قدرت هنرمند در ،جريان  تماشاي يك فلم هنري

  ؛ در اثر در اثر صداي  پاشنه دروازه . مي ساخت هنر خودزنداني را براي لحظاتي  مجذوب و مصروف
 در اثر بهم خوردن مي كرد ؛  كه وي را صدا همزنجيرش آواز يكآواز پاي جلادان در دهليز ؛ در اثر

 در اثر ديدن دريچه گك و ميله  ؛ پياله چاي هم سلولي اش در اثر تعارف در اينسو وآنسويش ؛چيزي
روي ديوار كه از عقب تلويزيون نمايان بود و نقطه ي تمركز چشم زندانيان را براي  اش بهاي آهني

با تمثيل  كه  ، از دورن اتمسفيري شش جهت بسته زنداني ؛مغشوش مي ساختتلويزيون تماشاي 
 ي  دريايي از اندوه درو بيرون مي شدستانش  وصل شده بود ، هنرمند و فرود و فراز سناريو و دا

 نخواهد  در جهان  قادر  هيچ قلم تواناييوتصويرگر ماهر كه هيچ فرو مي رفت  شناخته و ناشناخته
  اين  نام . زاده زندان است  و بس و صرفاً اين اندوه صرفاً . نمايد و تصوير و بيانآنرا  توصيفبود 

 " دندان زندان "كه به آن دچار مي شديم ،  را  وحشتبار و درهم كوبنده روانين حالت نام ا،اندوه را 
 فرود مي آمد و آنرا  مام بهم زدن برمغز ش  به پتكي مي ماند كه در يك چاين حالت. يم گذاشته بود

ن در اين  بيا. به مليارد ها  زره مبدل مي ساخت و هر زره ي آنرا  بسرعت نور در فضا پرتاب ميكرد 
فقط    . انسان  زنداني از بيان آن بكلي عاجز و بيچاره است .ترسيم  چنين حالت بكلي ناقص است

در شرايط نبرد ميان دو مغز بر روي تخته شطرنج  كه تمركز افكار ده ها بار . آنرا بايد حس كرد 
  انسان بعد از تعمق  زماني كه را مي طلبد ،بيشتر از تمركز بالاي هنر هنرمند  روي پرده تلويريون 

 كه حريف  يك موره مهم اشرا در محاصره گرفته ي در پيدايي  راهي براي بيرون رفت از بن بستزياد
 چشمش به ميله هاي پنجره   بمجردي كه،دفعتا سرش را از روي تخته شطرنج بلند مي كند  ،است 

 اندوه  عجيب ن دچار همي، دچار همين حالت  ،سلول مي افتد و خودش را در ميان زندان مي بيند
تن و بدن وي  "  دندان زندان" فشار يعني؛ شد عدم شناخت آن اشارهمي شود كه در بالا در مورد 

ثر زندانياني كه بعد از خواب ك ا .را چنان خورد ميكند كه اگر بر خود مسلط نشود از حال مي رود
  دچار همين ند د بيدار مي شواً دفعت و يا خواب صبحگاهي)ولو  پينكي چندين دقيقه اي ( ظهر  

  در خارج از زندان ، بر اين امر پافشاري ميكردند كهعوامل خاد واعضاي باند خلق .ند يدحالت ميگرد
  )؟ ( !  »  ...دولت براي زندانيان تلويزيون داده بود كه با  تماشاي آن ساعت شان تير شود  « گويا

بعد از .  دولت پوشالي نواخته شد " سرورد ملي"ن رسيد واسر انجام پروگرام تلويزيون به پاي
  ،در وازه هاي  كوته قفلي ها. خاموش شدن تلويزيون زندانيان همگي به سلول هاي خود برگشتند 
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.  بعداً نوكري وال  به اتاق خود داخل شد  .هر يك با صداي هولناكي توسط نوكري وال بسته شد
  Tكنترول و بازبيني نمود تا مطمئن شود كه نوكريوال كليد  تمام سلول ها را با دقت  عليسرباز  غلام

آنگاه . مانند را بداخل دوحلقه يي بالاي هم قرار گرفته ي دروازه و چوكات آن  داخل  نموده ياخير
و با گام هاي محكم از دهليز خارج شد و . بست مانند  T  با كليد )خودش(دروازه اتاق نوكري وال را 

  ▓دهليز را هم  با قفل بزرگ و سنگين قفل نمود دروازه پنجره بزرگ 
                                         

   )٧( پايان بخش                                                         
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  تــوضـيـحــات
================ 

   : پرداخت  مختصراً به آن  بايد برخوردم كه اي به مساله ،" كارگاه زندان " ي   در زمينه- ]١[
  به  در پي آن ،وي صفحات انترنت بر قرار گرديد  ر بر"خاطرات زندان" جلد اول آنكه بعد از

 ، ارسال گرديد  و دوستان  و تعدادي از آن  براي  رفقابدست نشر سپرده شدشكل  كتاب هم 
 از انتشارآن بعمل آمد ، -  هم خطور نمي كردهنويسند ذهن كه هيچگاه در- استقبال پر حرارت اي

   . گرديد ؛ از كاري كه به انجامش مبادرت ورزيده ،  ويكه سبب خشنودي 
صداي تيلفون . بودم  )هفتم  بخش( نگاميه مصروف نوشتن خاطرات زندانه، در ماه گذشته 

خشيد من ب ب" : شنيده شداز آنطرف سيم ي  ي صدا، بعد از گفتن بلي  . گوشي  را بر داشتم .بلند شد
من توخي ي، بفرمائيد  بل":  با لحن آرام و صميمانه  گفتم "  توخي  مي توانم صحبت نمايمآقايبا 

 و ارتعاش هم را منعكس مي كرداش  با صدايي كه اعتراضگوينده  ." ؟  چه فرمايشي داشتيد.هستم 
 همچنان  ، درون زندان توهين كرديد سلماني هايتان  به مازندان  شما در خاطرات " : گفت  ،داشت

 .تسليمي خطاب كرديد و كارگران را زندان  سلماني ها را همكار اطلاعات .زندان  به كارگران كارگاه
 يك سلماني  بيچاره براي اينكه چند قران در زندان پيدا كند و آنرا براي  چوچ و  .اين درست  نيست

ك  خودم سلماني  مسل.  ايد نوشته را همكار اطلاعات هاآن  ، شما ،بفرستددر خارج از زندان پوچش 
 بعد از آن از روي ،سين را تيار مي كردم  سر و ريش محبو عمومي در اتاق هايوقتي چند  .است

من ضد .  كار مي كردم  تا از زندان خلاص شدم در آن كارگاه شدم ،در گارگاه زندان شامل مجبوريت 
كار خوبي نكرديد .  و حالاهم هستم]ديش با خــاد چيزي نگفت از ض [ خلق و پرچم و روسها بودم

 كه از  او"  اگر اسم تانرا بگوئيد ، چه ميشود" :  از وي پرسيدم  نمودهبدل " گل"؛ گپ اشرا به  " ...
 كدام مشكل را حل نمي كند م فهميدن نام" :  گفت چنين در جوابم،ناراحت شده بوديدن نامش پرس

.  "... ي درون زندان و كارگران بيچاره نموده ايدا حق تلفي در مورد  سلماني ها شممهم  اين استكه 
 ":  از وي پرسيدم  ، ، كه نفهميدم از كدام كشور تيلفون مي كنددر ضمن صحبت با اين آدم ناشناس

انم آنرا از طريق انترنت  دوستيكي از ":   در جوابم گفت " ؟ نمبر تيلفونم را از كجا بدست آورديد
پيرهن  و . ديده بودم   من شما را در زندان چند بار ":  گفتم  ناديده گرفته رادروغش "پيدا كرد 

تنبان سفيد بر تن داشتيد  واسكت تان  سياه رنگ بود  و يك دستمال  سندي و يا ابريشمي نازك 
ي شما را در هنگام تفريح.   بروت هاي تان هم سياه و كوتاه بود،هم بدور كردن تان ديده مي شد 

  كدام در ،يكي ازدوستان بمن  نشان داد و گفت كه اين شخص  سلماني است در كارگاه كار مي كند
در  . ديدار ها يخوشبيني به چپ شنيده بود كه  سرش را تيار كرده بوديد و از زبان تان اتاق عمومي

 آب ولايتي "وي  دكان  بخاطرم آمد كه  يك زماني در جاده اندرابي پهلم ، شما را ديدقت كهوهمان 
كار يك سلماني  كه مردي شريفي بود  در دكان " شاه دوشميره ولي " نزديك مسجد "فروش

 نه من آن ":  ابراز داشت  كه از آهنگ صدايش نمايان بود ، ناراحتي گرفتگي گلو و وي با". ميكرديد 
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هستم  ديگرش مهم نيست  گفتم كه سلماني انمن خودم برايت. شخصي كه  شما  فكر كرديد نيستم  
ت عالي ندارم چند اگر تحصيلا ":   او علاوه كرد،"كه من در كدام دكان كار ميكردم و يا نمي كردم 

 ":   از وي پرسيدم  گپ اشرا بريدهبگذارد بخاطر آنكه مبادا گوشي را  ."... صنف مكتب را خوانده ام 
كه نمي خواست  اين شخص  " شديد ؟ يد كه شما در كدام رابطه محبوسئامكان دارد برايم بگو
 افزود كه براي بد نام كردن يك سازمان رزمنده ي انقلابي از آن نام برده،  هويتش نمايان  گردد

هموطن   ":  برايش گفتم  .را داده بود  در كارگاه زندان كردنبوي اجازه كار سازمان  آن كميته مركزي
همچنان كسب و كار و فن  و  دشمني  ندارم ، من با هيچ قشر و طبقه زحمتكش مردم خود كدام

سي ضرورت به تفصيل بيشتر در باره تفكرات سيا. پيشه  آنان را به ديده ي  قدر و احترام مي نگيرم 
 در آن قرار شماباط كنيد كه  من با طيفي كه نشما نبايد است .   هم نمي بينم ايدئولوژيك خود-

  اين كاملا.ني دارم  دشم–م جز  خاينان به مردم و  كشور - و يا كدام طيف ديگري از مردمم دداري
 در  و براي اطلاعات زندان كار مي كرد ،  سلماني بود كهزنداني آن تذكر پيشه.  نادرست و خطا است 
  كه مندند بفهكه سطحي نگر از اين سبب ضروري بود تا آن بخش از خوانندگان كتاب خاطرات زندان 

 كه شغل شان پوششي خوبي شده  مي تواند  كشور اقشار زحمتكشازد  چگونه از برخي افراخاد
از وي خواستم . بعداً در زمينه برايش توضيحات بيشتر دادم   ." دگير كار مي ، دريافت اطلاعاتبراي 

 در آن محراق اطلاعات كه الچك و زولانه و ،  در كارگاه زندانرا   تانكاركردندر صورتي كه « : 
، و چپركت براي زندانيان و سربازان و  براي زندان  انيان و در و دروازه و پنجرهدستبند براي زند

 براي رياست هاي خاد مي  ،... و ميز و چوكي و الماري وصاحب منصبان زندان و قشله هاي عسكري
 مسهمچنان ا ؛ با ذكر نام و هويت اصلي  نقد و نظر تانرا    لطفاً، و من را مقصرد برحق ميدان، د يساخت

 كارگاه زندان را براي پول درآوردن از دولت در و برايتان اجازه كار كردن دسازماني كه عضوش بودي
 ان من آدرس ايمل و آدرس پوستي ام را برايت. يد و برايم بفرستيدبنويس ؛ دست نشانده داده بود

 در  آنرا نيز، ه امدسپريت هايي كه خاطرات زندان را بدست نشر در همان سا راتاننوشته   تا  .ميدهم
  منهم،  يد بفرستد  خواسته باشيانكه خودتي ا و يا هر سايت و نشريه .نمايم  منتشر همان سايت ها 

  و  اضافه بر دلايلي كه در .» نظر ساير خوانندگان در زمينه چه باشدتا . به جواب آن خواهم پرداخت 
 " در كارگاه كار"  طرز ديد و ارزيابي ام  از ، تذكر داده ام ) زندان كارگاه در بحث مربوط به (كتاب 

 ايرا كه در جريان ؛ بلكه دلايل و براهيننه تنها قناعت نكرد كه خدمت وي عرض كردم  زندان را
  . رد كرد و تيلفون را با عصبانيت گذاشتصحبت بوي  گفته شد ، آنرا نيز

ز تجاوز اخوان به كابل ، به بعد ا .  زندان همكاري مي نموداطلاعات در آن زمان با اين شخص
چند ) بنام  همان سازمان چپي(  مسعود پيوست و بهمدستي عناصر مثل خود - باند جمعيت  رباني

    .  در اصل دزدي كرد" مصادره"خانه را در كابل گويا 
  _ بدون استثنا _تمام طيف چپ انقلابي و بخش هاي مركزي تمام سازمانهايي كه زنداني بودند 

رهبران جاويدان شده ي .  در گارگاه زندان  را تقبيح مي كردند  زندانيكاركردن  انزجاربا نفرت و
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بخصوص انجير نادر علي ، داكتر واحد ،  -  كه كساني براي تبرئه شان به آنان تهمت مي زنند –ساما 
   . در كارگاه زندان را با تنفر رد ميكردند زنداني   كاركردن ديگرانميرويس ، شاهپور قريشي و

 با يك تن از اعضاي مركزي سازمان آزاديبخش  كه- حدود دو سال پيش - در خارج از زندان 
م صحبت كرد  رويا روي"در كارگاه زندان "در مورد كاركردن زندانيان چپ  )ساما ( مردم افغانستان

تا هم ان لشكر كشي امريكا و شركا به افغانست كه از آغاز ،  ويار شدم خواست در زمينه  نظرش را  و
  رفتن به كار گاه زندان و كار كردن در آن محل و شركا موضع دارد ؛آنكشوراكنون بر ضد تجاوز 

  زنداني شده اش  اعضاي بهيهيچگاهساما سازمان ":  كرده اظهار داشت را بشدت تقبيح نهايت پليد
    ."اجازه كار كردن در كارگاه زندان را نداده است

 كارگران تسليم  ، آغاز بكار كرد" زندانكارگاه" زماني كه 1359ال در درون زندان در اوايل س
زندانيان همه با ديده .  شده  بعد از  پايان كار درآنجا براي خوابيدن در اتاق هاي عمومي مي آمدند 

  ،شماري از زندانيان با كنايه و اشاره .  ي حقارت به جانب آنان نگريسته از آنها دوري مي كردند
 از خوابيدن روي همين منظور اطلاعات زندان عمدتاً.  را بباد تمسخر ميگرفتند ي كارگاه هاتسليمي

جلوگيري  ) " زندانيان اصلاح ناپذير"  و" اشرار بي فرهنگ "با( در اتاق هاي عمومي شبانه آنان 
ه اتاق هاي  بركنار شده  دوباره ب از كار از كارگران كه گويابرخي.  جدا كرد نموده  اتاق خواب آنان را
  فقط [ با آنان  اجتناب مي ورزيدندي زندانيان با نفرت و انزجار از  نزديك ،عمومي فرستاده مي شدند

   ] . آنجا را ترك كرد  پي به ماهيت آن برده ،  كارگاه از چپي ها بعد از مدتي كار در  تنيك
بخاطر خدمت و خاد باند دموكراتيك خلق و پرچم  كه جنايتكاران  " عجب زمانيست نازنين "

  پرو بال )اليزم جنايتكار امريكا و دستياراشيعني  خدمت به امپري ( به تجاوز دومي به افغانستان
 آزاديخواه  نه تنها در صدد تبرئه خود برآمده اند ؛ بلكه  به نقد از مردم ،شان باز شدهخون  آلود 
ش و كشتار هاي دسته جمعي آنها را  كه جنايات مده شانقلم بدستفرزندان  مبارز و  و افغانستان

  بتاسي از همين وطن فروشان جنايتكار ،  .هم پرداخته انددر كشور ، بي رحمانه افشا مي نمايند ؛ 
در صدد  هم  )"كارگاه زندان "  زندانيان تسليمي يعني( آنان  ي شده و شناختهآبرو باختههواداران 

نوكر منشانه ي خود  همكاري و همياري درآيي از و ديده تبرئه اعمال و كردارشان برآمده  با پر رويي
  اعمال و كردار افشاگر مبارزين ،با جلادان و آدمكشان زندان  مخوف پلچرخي  بدفاع برخاسته 

؛  "انتقاد " و " نقد" مورد  به اصطلاح  ]بتحريك هم انديشان پشت پرده ي خود   [ ننگين شانرا
   .! )؟ (   . قرار مي  دهندحتا تهديد تلويحي 

 دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم  روسيه كه به خاطر تقويه بنيه مالي اش  صرفنظر از 
 پول نقد و زيورات و اشياي  هم در هنگام تلاشي خانه ها . دزديدايي كه از مردم پول مي  هساير  راه

 زندانيان را  باملاقاتي عريضه چاپي براي  ي؛ حتا  ورقه(  مي كرد "مصادره"  گويا آنان راقيمتي 
 و در بسا موارد از طريق خادي هايش دست به سرقت هم مي زد ؛  . مي فروختپايوازانشانبالاي 
 براي چه  ،  )سراي تاير فروشي مقابل مسجد پلخشتي سرقت صد ها مليون افغاني و دالر ازمانند 
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 و گرفتار  ر ضد وي  جنگيده، براي آناني كه ب"بي فرهنگ ر اشرا" براي  شده بود  رضحامنظوري 
  .سايل راحت آنانرا فراهم نمايد و  بسازد و"كارگاه" ش هايكام و دهان و دندان ، در داخل شده بودند

و پنجصد تا بيشتراز سه هزار  در اوايل كار و بعد از آن  افغاني1200براي آنان معاش ماهوار حد اقل 
 بپردازد ير رتبه پنج يك وزارت  پول قابل توجهي بود؛يك مددر مقايسه با با معاش ماهوار افغاني كه 

با نيت خدمت كه  چه دولت خوبي .نمايند  "كمك"  گويادر خارج از زندان  كه به فاميل هاي خود
ي آنانرا خورده س نه تنها غم بي پولي و مفل ساخته ،" مستمندزندانيان " ، " اشرار بي فرهنگ "از

هر  "خلوت" ؛ براي  مد نظر  گرفتهشانرا نيز  فاميل هايگرم  وش آغ غم دوري آنان ازبود  ؛ بلكه
 " و "١بلاك" رو بروي ديوار هاي درجوار ديوار زندان دايروي،  اتاق هاي جداگانه  ش،با فاميل كارگر
 داده شده ي يك  نقشه يطبق  - كه بر روي  عكس زندان بوضاحت ديده مي شود - "٢بلاك

  ! نمود اعمار  ؛ )انجنير بري عثمان(   و مشهورزنداني تسليم شده
بطور مؤجز و  و كارگرانش "كارگاه زندان"  در مورد " زندان خاطرات" من در  جلد اول كتاب 

و اينكه  مي پيوست ؛ اتفاقاتي ننگيني كه در آن محراق اطلاعاتي بوقوعباقي مت . پرداختم فشرده
 . سرجايش  باشدمشغول شدند ؛ كارگرانش بعد از رهائي از زندان به چه كار و كرداري 

 به اين دست نشانده شوروي توسط كارگران تسليم شده به دولت هاي دو طبقه ييچپركت  ] ٢ [
  زنداني جاي داده 12 توشك را داشت  6منظور ساخته شده بود  تا در يك سلولي كه كنجايش مثلا  

  زنداني منزل . سانتي متر بود75در حدود آن   با طبقه اول  چپركتشود  كه فاصله سقف طبقه دو
اول در طول روز  براي اينكه سرش به سقف  نخورد بايد سر خود  را در حالت خميده نگهميداشت در 

همچنان زماني كه زنداني منزل بالايي در طول . چنين حالت  موره هاي گردن وي  صدمه  مي ديد
 دو انگشت  پايش را بر  ناگذير بودوي .  از چپركت خود پائين مي شد بدفعاتروز و يا بهنگام  شب

 بالا اين شكل.  گيرد و با يك تكان به روي چپركت خود قرار بگذاردگوشه ي چوكات  چپركت پائيني 
 بخصوص در هنگام شب .  ميشد كه در طبقه  اول چپركت خوابيده بود ،شدن سبب ناراحتي زنداني 

 از  شديد وي در اثر تكانشد ، پركتش بالا ميزنداني از بالاي چپركت  پائين مي شد و يا بر چكه 
 اينچنين حد بخشي پلان شده از جانب مسئولين زندان صورت گرفته بود تا  .خواب مي پريد

 دومي از خواب  بيدار  زنداني ،زندانيان خواب آرامي نداشت باشند با دور خوردن و پهلو گشتن يك
 موجب برخورد فزيكي ميان دو همسايه در يك اًضاين مشكل اغلبا سبب برخورد  لفظي و  بع . شود

   .چپركت  دو طبقه يي مي شد
روزي يك زنداني گفت كه در مورد اين مشكل . زندانيان اكثراً از اين نوع چپركت ها شكايت داشتند 

 كه از دولت كارمل دل وي. صحبت كرده بود  ) از باند حفيظ االله امين جلاد خليل ( از كارگرانبا يكي 
صاحب  براي كارگران هدايت داده اند كه چپركت هاي " :  به زنداني گفته بودنداشت خوشي 

 هاي عسكري را با  فاصله بيشتر بين دو  قشله رياست هاي خاد وسربازان زندان پلچرخي ومنصبان و
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طبقه بسازند تا  صاحب منصبان و سربازان  مشكل نشستن را كه زندانيان به آن مواجهه اند نداشته 
 .نقل به مفهوم از آن زنداني  . ".  ند باش

حلقه شناسايي شده گرفتار كه  زمان آن فرا رسيده : به عضو نفوذي خاد فهمانده مي شد -]  ٣[ 
 ي آنگاه به وي گفته مي شد چه روش اي در پيش گيرد تا مورد سوءظن و شك افراد حلقه. گردد 

 ؛ ب مخالفاحزاذيش را در درون سازمان و يا با شيوه هاي مختلف نفوخاد .  قرار نگيرد منصوبه اش
  . قرار گيرد  دشمنتشكيلات حفظ مي كرد و نمي گذاشت كه وي مورد شك همچنان در درون زندان

  : در زير توجه كنيم ؛حفظ نيروي خودي در درون تشكيلات دشمن هاي  روشيك مثال فشرده ازبه 
 شد تقسيم مي حلقه در ميان ضد دولتيه  نوشت كدام ،زماني كه نشست حلقه به پايان مي رسيد

 سند و يا نوشته ي حزبي و يا سازماني را بعد از پايان جلسه با خود ،  و يا تمام آنها يك تن از آنان.
 و يا بارمزي از  ،يا با آله كوچك مخابره  ، نفوذي خاد ، ، درجريان پيگرد اعضاي حلقهندحمل مي كرد

مي  ، بدنبال آن عضوي كه سند ضد دولتي را با خود حمل ميكرد ) "رمز قرار دادي"(پيش گفته شده 
 شد ،  در داخل خاد  و يا بيرون از آن تلاشي مي. در فرصت مناسب وي را گرفتار مي نمود  و. افتاد

برايش گفته  تمسخر  باتحقيقدر جريان   .ندآنگاه  نوشته ضد دولتي را از جيب وي بيرون مي آورد
 و به  نمي ديديفطرف و آنطراين به  اگر " و يا "ا وارخطا راه نمي  رفتي اگر وار خط" : مي شد

 ما ترا كي  خوانديماگر تشويش و اضطراب را در چهره ات  نمي  " و يا "پشت سرت نگاه نمي كردي 
 تحمل نمي توانست ساير  راگرفتار شده اگر شكنجه هاي وحشيانه جلادعضو .  " مي شناختيم

  خاد به اساس قلمداد  وي ساير افراد حلقه را دستگير مي كرد ،.د مي كرد اعضاي حلقه را قلمدا
به شماري  از زندانيان  ، اقراري نداشته "شكنجه" در زير  به اصطلاحآنگاه نفوذي منحيث مبارزي كه

يم  و سايرين گرفتار نمي شد من نمي كرد  اعترافما مجاهد برادر  "قاسم "   اگر": مي گفت )مثلاً ( 
 جان "قاسم" برادر ما  ! اي كاش.حرفي نزدم؛ مگر را تحمل كردم اين بيرحم هان شكنجه هاي م. 

البته خواست خدا  چه مي شود كرد تحمل هم حدي دارد او را چه ملامت كنيم  .چيزي نمي گفت
  باين  جملات  خود را انسان با گذشت و مهربان وانمود  كرده منحيث  شخصيت "...همينطور بود 

، و "   ...مبارز" بمثابه و بعد از رهائي از زندان . . ..شدز و مقاوم در نزد زندانيان مطرح مي مبار
 و بدون دغدغه ي  قرار مي گرفت منصوبه اش درسطوح بالايي سازمان و يا حزب،...  و" ...قهرمان"

 مي )م روس سوسيال امپرياليز(  به نفع دولت پوشالي و صاحب اش خاطر به فعاليت هاي استخباراتي
 ▓  .پرداخت 
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